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 بيان مسئله . 1

 ایتگاريخي  شگرايط  چگه  كگه  بگوده  ايگن  هميشگه  فرهنگگ  يشناسجامعه  مهم  سؤالات  از
 و محتگوا فگرم، عگواملي چگه و شگوديم جامعگه در  نگو  ایانديشگه  گيریشكل  ساززمينه
 در  كلگي  رويكگرد  دو  پرسش،  اين  به  پاسخ  در  دهد؟مي  شكل  را  انديشه  اين  گيریجهت
 كگه  دارنگد  قگرار  شناسگانيجامعه  ،سگوکي  در.  است  تشخيصقابل  فرهنگ  شناسيجامعه
 گهنفر  بر  جامعه  بخشتعين  و  سويهيک  تأثير  دادن  نشان  را  فرهنگ  شناسيجامعه  وظيفۀ

 و  معتقدنگد  فرهنگگ  اسگتقلال   بگه  كگه  هسگتند  شناسگانيجامعه  ديگر،  سوی  در.  دانندمي
، فرهنگگ  يشناسگجامعه  )وسنو،  دانندمي  جامعه  صرف  بازتاب  از  بيش  چيزی  را  فرهنگ
فرهنگي از هر ناحيه و سطحي كگه باشگد، موضگور مركگزی و مهمگي در   تغيير  .(1399

شناسگان فرهنگگ، ي است كگه جامعهشناسنگاجتماعي و فره یهاسنتنظريه اجتماعي،  
متنگاظر، امنيگت   یاهنقطگدر    .اندمشگغول شناسان اجتماعي و مطالعات توسعه بگدان  روان

 هگاارزشفرهنگي قرار دارد كه به معنای سامان و حفاظت از وجود فرهنگي، هويگت و  
در جامعه است. طبع جامعه به هگر دو امگر بگه يگک اهميگت و درجگه، وابسگته اسگت. 

 و  شگودينم  محقگق  تهديگد  نبودن  طريق  از  صرفاً  فرهنگي  امنيت  اسگگت  معتقد  فرسگگت
 مفگاهيم  بگر  كه  امنيتي  مطالعات  یهاحوزه  ديگر  از  اسگگت  ايجابي  مفهومي  اينكه  لحاظبه

 يک  فعال   یهامراقبت  طريق  از  فرهنگي  امنيت  جهيدرنت.  شوديم  استوارند متمايز  سگگلبي
 حاصگل  آن  یهایسگازگار  توسگعه  و  رشگد  برای  زملا   گينيشرايط پيشگ  ارتقاء  و  فرهنگ

 فرهنگگي  امنيگت  فرسگگت  ازنظر  .به نقل از آشنا و اسماعيلي(  2004،  3)فرست،  شوديم
 و  شگرايط  مقابل تغيير  در  خود  خاص  یهايژگيو  از  حفاظت  بگگرای  جامعه  يک  ظرفيت

 ایشگامل بقگ فرهنگگي امنيگت تعريف ترقيدق عبارت به  ؛است  معنوی  و  مادی  تهديدات
 اجگازه  بگا  ملگي  يگا  ديني  ورسومآداب  و  هويت  پيوستگي،  فرهنگ،  زبان،  سنتي  الگوهای
امنيگت  مفهگوم ايجگابي جنبگه بگر فرسگت  گرچگه  ؛اسگگگت  قبول قابگل  راتييگتغ  دادن به

 غلبگه بگه منجگر او تعريگف كنترلگي و حفاظتگگي بعد  بازهم  اما  ؛كنديم  تأكيد  فرهنگگگي
از احكگام   درواقگع.  شگوديم  فرهنگگي  امنيگت  یهایذارگاستيس  در  رويكردهای سلبي

تقگال و درونگي ی فراينگد انفرهنگگ پگذير  1دائمي و طبيعي جامعه، فرهنگ پذيری است
 توانگديمدر بسگتر زمگان و تغييگر نسگل اسگت كگه    واردتازهموجود يا    یهاارزششدن  

 
1. Acculturation 
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 اسگت  جريگاني  هرحال بگهامگا    ؛داشگته باشگد  رمنتظرهيغيا شتابان و    ئيروندی آرام و بط
 نگور  چنگد  زابرونيا    زادرونگوناگون    روندهای  و  متغيرها  به  بسته  چندبعدی.  و  پيچيده

 انطبگاق  ،يخاموشگ  ،الحگاق  فرهنگگي،  جگذب  يگا  اختلاط  :شودمي  ممكن  یيرپذ گفرهن
 .(10۸-10۷ ص.ص  ،13۷۸  پهلوان،)

: اسگت شگدهتعريف گونهاين( 193۶) پذيریفرهنگ مطالعات بيانيه  در  پذيریفرهنگ
 از  هگاييگروه  بگين  مسگتقيم  و  مستمر  تماس  حاصل  كه  نامندمي  را  هاييپديده  جموعهم»

 دو  از  يكگي  فرهنگگي  الگوهگای  در  را  هگاييدگرگوني  و  است  مختلف  ایهفرهنگ  افراد
 دگرگگوني اسگاس محگرك و مسگبب اصگلي تغييگر،  بگر  .شگودمي  موجب  هردو  يا  گروه

هرچند هر تغيير يا   ، شونديمفكيک  ت از هم  دروني    فرهنگي  دگرگوني  و  بيروني  فرهنگي
 .گرفگت  سگازیهمسان  دِهماننگ  نبايد  نيز  را  یپذيرفرهنگ  دگرگوني، امری دروني است.

 را  یپگذيرفرهنگ  نبايد  طرفي  از  است؛  یپذيرفرهنگ  جريان  نهايي  مرحله  سازیهمسان
 ابگ  وارهمگه  رودمگي  سگخن  یپگذيرفرهنگ  از  كهوقتي  گرچه  .كرد  اشتباه  اشاعه  مفهوم  با

 بگدون  تواندمي  اشاعه  كه  داشت  نظر  در  بايد  ولي  ؛شويممي  مواجه  فرهنگي  اشاعه  پديده
 رونگد  از  ایجنبگه  فقگط  اشگاعه  ديگگر  طرف  از  .شود  پديدار  نيز  مستقيم  و  رتممس  تماس

 و بغگگرن  اسگگت ایپديگگده یپگگذيرفرهنگ كگگهدرحالي ؛گيگگردبرمي در را یپگگذيرفرهنگ
 منفگي  هایواكنش  شامل  ی،پذيرفرهنگ  احتمالي  نتاي   به  اندتومي  طرفي  از  و  چندبعدی

-112  ص.صگ  ،13۷۸  پهلگوان،« )شگتدا  ( توجهیپذيرفرهنگ  ضد)  هایجنبش  اغلب  و
 پگاول .دبليو.  جگي  سگوی  از  1۸۸0  سگال   از  یپگذيرفرهنگ  عنوان  رسدمي  نظر  به».  (114

 در هگاجرانم تفكر و زندگي شيوه در تغييراتي كه است شده ابدار  آمريكايي  شناسانسان
صگص.   ،13۸1  كگوش،)  «.نگاميممي  یپذيرفرهنگ  را  شدمي  ايجاد  جامعه  با  تماس  نتيجه

92-91). 
و اتخگگار رهيگگافتي  نيتگگأمفرهنگگ،  يشناسگگجامعههگگای آورده نيتگگرمهمبنگابراين از 

 بگه  «به فرهنگ و نقش آن در روابط اجتماعي است. »فرهنگ  يستيرئالمحورانه و  جامعه
 رنگدهيدربرگ  سگنتي، فرهنگگ  تعگاريف  در  شگده اسگت،  تعريف  تفاوتيم  بسيار  هایگونه

عام،   يفيدر تعر.  است  عصر  يک  ی«  والا   فرهنگ»  يا  هجامع  يک  در  «هاگفته  و  هاانديشه»
قومي ابگزار   یهاوهيشسياسي و حقوقي    یهانظامو    هاارزشفرهنگ »مجموعه باورها و  

 )سروری  باشديم«  اندآورده  به دستمل خود  در فرآيند تكا  هاانسانو وسايلي جامع كه  
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م، فرهنگ در بطگن قگرآن با در نظر گرفتن مفهومي عام از اين مه  .(۸9  .ص،  1391مجد،
ها و رفتارهای حاكم بر فضای جاهليت و نيز به معنای مجموعه باور و ارزش  توانيمرا  

 و تغيير لذا ؛فتگر  در نظرمكي/مدني(  )  ینبوعهدين( و در مقابل آن جامعه  كتاب )اهل  
 همواره  مطلوب هدايت محور،  وضعيت  به  جاهليت  وضعيت  از  آن  گذار  و  جامعه  تحول 
مشگحون از   يطوركلبگه  كگريم،  قگرآن  .اسگت  بوده  ام و فرهنگ حاكم بر قرآنظن  دغدغه
بوده و   سياسي،  ، روابط اجتماعي،مناسكي  تربيتي،  آموزشي،  رگذاريتأثمعنايي    یهادلالت

 علگل شناسگاندن و جامعگه در فكگری هاینحله و هابندیستهد معرفيقوانين،   و  به سنن
 فاصگله  و  نهگادن  كنگار  بگا  و  كرده  توجه  آنها  فرهنگ ناظر به  و  جوامع  انحطاط  و  عظمت
هگا در مقاومت  نيگيتبو نيگز    ديني موجگود  یهاگفتمانهای فرهنگي و  ويژگي  از  گرفتن

و آن را توصگيف   نگريسگته  يز تاريخفرهنگي و ني  وقايع  و  تاريخ  به  برابر تغيير فرهنگ،
هگای تگاريخي لذا فرهنگ در قرآن كريم ارتباط مستقيمي با مسائل و چالش  ؛كرده است

و نيگز  يتگيتربلذا بدون بررسي و تتبع در تاريخ و تفاسير با رويكردهای تگاريخي،   ؛دارد
   ست.ني  ريپذ امكانمستخرج از آن   یهامؤلفهاز فرهنگ قرآني و   استنتاجاجتماعي،  

تغييگر  یهامؤلفهراستای اهميت اين امر، پژوهش حاضر درصدد تحليل مضموني   در
در برابر دعوت الهي بگا نگگاه   شدهانجامهای  يين چگونگي مقاومتفرهنگ در قرآن و تب

بگه ايگن هگدف، در  يابيدست یبرا بوده است. مؤمنونموردی و تمركز بر سوره مباركه 
پژوهش و تبيين سياق سوره، به   يشناسروشاخت به  بخش ابتدايي پژوهش، پس از پرد

در  ناظر به تغييگر و هگدايت  یهامؤلفهپرداخته است.    هااقيسبررسي و تبيين هر يک از  
و در بخش دوم نيز به استخراج راهكار و راهبرد قرآني   شدهليتحلاستخراج و    اقيهر س

 .مياهپرداختهدايت و تمرد و ادبار از آن   تيمأموردر مواجهه با 
( در پژوهشگي بگه 91مجد )پيشينه پژوهش حاضر بايد ارعان داشت: سروری درباره  

چگونگي   نييتب( به  9۷همكاران )معه قرآني اشاره داشته، روشنايي و  ابعاد فرهنگ در جا
سخنان مقام معظم توجه داشته و رهبگری حگاجي احمگدی   برهيباتكتغيير فرهنگ قرآني  

، اساس  نيا  براند.  فرهنگ جامعه جاهلي نائل آمدهساختار  ( به بررسي تغيير  ۸5محمود )
عگام در دو  صگورتبهنگ به بررسي فره  در اين زمينه  فيردهممطالعات پيشين و حتي  

پرداخت به بررسگي  خلألذا  ؛اندداشتهمقوله فرد و فرهنگ و نيز ساختار جاهليت تمركز 
جامعه ايمان و شگرك جهه دو  تغيير فرهنگ توحيدی به شرك و بالعكس، موا  یهامؤلفه
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بگا  هگااومتقمبرآمده از آن و در اين راستا نور برخورد و مواجهه با اين   یهامقاومتو  
 سازد.رويكرد فرهنگي را برجسته مي

 شناسی روش. 2

 اصگول دربردارنگده    يكگانمفرا  و  فرازمگاني  كتابيعنوان  به  دين،  مركزی  هسته  قرآن كريم
 كشگف  و  تطبيگق  نقش  در  روايات  اصل  در  و  راه  نقشه  يزو ن  دين  اصلي  یشاكله  و  ثابت

در سگياق لفظگي و   تأمگلضر با  ش حاپژوه  .كنديم  ايفا  را...    و  ليتحو  و  تفسير  مصداق
ی فرهنگي سوره مباركگه را مگورد مداقگه و بررسگي هاچالشمسائل و    محتوايي-معنوی

ر ابتگدا سگياق سگوره د  ی معنا و سگياقيهاهيلا   بودن  متفاوت  به  توجه  با  قرار داده است.
 خلط  و  يفهمك   دچار  قرآن  فهم  در  تبيين شده تا  متني سوره و در ادامه محور اصلي آن

 يبررسگ مورد( ظهور) قرآن نخست اول، لايه یمرحله در لذا ؛منجر نگردد ظاهر و  باطن
بگر   ديتأكمنابع تفسيری با    تدبر در آيات قرآن و  بر اساسبعدی    مرحله  در  وگرفته    قرار

 .ي فهم قگرآن نزديگک شگويمشناسروشتا بدين سبب به    شونديم  فهم  قرآن  نيمت  بافت
 سگلايق  تنگنگای  از  بايگد  كه  است  هماهنگ با لفظ و سياق  و  ممنسج  فهم  از  روشي  تدبر

( اصگول   و  منطگق  و  ادبيگات)  عقلايگي  ضگابطه  و  قانون  شاهراه  در  و  كرده  عبور  شخصي
ردهگای تفسگير موضگوعي محقگق رويكبگا  ما    معاصر  مسئله  گريدیازسو.  بگيرد  صورت

ير قرآن به قگران در پي تطبيق آياتي بر مفردات موجود يا حتي تفس  اساساًچون    ؛شوديم
. ميجستيمامع، مدل و ابعاد توصيفي و هنجاری آن را  نبوديم بلكه تغييرات فرهنگي جو

ن متعگددی همچگو  انديشگمندان  تفسير موضگوعي وارد شگديم.  بخشالهامپس به ميدان  
و شهيد صدر تفسير موضوعي را گسترش و بر آن مبنگا   1مطهری، عباد محمد عقادشهيد  

اتقگان   دليلشهيد صدر به    نيب  نيا  در.  اندكردهمعاصری را مطرح    یهاهينظرمطالعات و  
 بگه  موضگوعى،  تفسگير  و  ترتيبى  تفسير  مقايسه  مقام  در  . ايشانباشديم  تربرجستهروشي  

 فقگه بگه نگرش سايه در  را  موضوعى  تفسير  اندازشمچ  و  كرد  تشبيه  فقه  و  احاديث  شرح
 زنگدگى  مسائل  و  موضوعات  همه  فقه،  رد  چون  گفت  و  داد  قرار  مقايسه  و  ارزيابى  مورد

 قابگل دهگدمي قرار يبررس مورد موضوعى صورتبه را انسان  معنوى  و  مادى  نيازهاى  و
 كگه اسگت رتفسگي ورموضگ صگورتى در  موضور  ايشان  نظر  به  لذا  ؛است  تكامل  و  تحول 

 
 . القرآنيه  الفلسفه و  القرآن فى رأهالم القرآن، فى الانسان در ازجمله. 1
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 قگرآن شناسيواژه هاىحوزه و مفاهيم مقوله در اما باشد؛ داشته خارجى و  رهنى  واقعيت
 .»المدرسه القرانيه«(  صدر  است)ن.ك: خارج  موضوعى  تفسير  بحث دايره  از

 نظريگه  بگه  منت   و  اجتهادی  جامع،  محور،  مسئله  تفسير  صدر،  شهيد  موضوعي  تفسير
 پديگد  نيگا  از  بعگد  و  انگدبوده  امگروز  تگا  كه  معتبر  سيرتفا  از  کيچيه  با  تفسير  اين.  است

باشگد  توانگدمي معتبگری روش هگر بگه ئگيزج مدلولات فهم.  ندارد  منافات  آمد  خواهند
 زنگدگى موضگوعات از موضگوعى  كشگف  بگراى  تگلاش  ايشگان  نظر  به  موضوعى  تفسير

 تحديگد  مفسگر  هگدف  صگورت  ايگن  در  است  انسان  شناسانههستى  و  اجتماعى  اعتقادى،
 فگي مقگدمات) اسگت ديگر نظريات  برابر  در  قرآن  تئورى  استخراج  و  قرآن  نظرى  وقفم

د را موضگوعي و  شگهيد صگدر روش تفسگير خگو. (31–11  ص.ص  ،الموضوعى  التفسير
يعنگي  1كنگديممنين اخذ المؤآن از تعبير امير  یرا براو بهترين معادل    خوانديمتوحيدی  

 به  جديد  یهاپرسش  ارائه  معنای  به  «نطاقاست»(  03  ، ص.1421صدر،كتاب )استنطاق از  
با تفحص و پژوهش جامع بگر   بهمني.  باشديم  آن  از  مناسب  یهاپاسخ  اخذ   جهت  قرآن

. 1ترسگگيم نمگوده اسگگت: گگام 9روش شگهيد صگدر، فراينگگدی كامگل از اسگگتنطاق را در 
 .۶ یسگگازهيفرض .5 سگگؤال  طگگرح .4 یگگگذارهدف .3 شناسگگيپيشينه .2شناسگگي مسئله
 .تدوين .9  یپردازهينظر.  ۸مقارن    مطالعات-مقايسه .۷  قاستنطا
. اسگت  آيه  يک  مفردات  يا  آيه  فهم  حد  از  ترگسترده  مفسر  هدف  موضوعى  تفسير  در

 قرآنگى نظريه آيات، يكايک مدلول  و  فهم  بهباتوجه  كه  است  درصدد  مفسر  تفسير  اين  در
 بگه  نسگبت  را  قگرآن  ديگدگاه  يا  آورد  دست  به  مختلف  موضوعات  از  موضوعى  درباره  را

 كگهآن  دليگل  بگه  يگا  كند  كشف  آياتش  مجمور  از  كرده  طرح  را  آن  خودش  كه  موضوعى
 ميگان  مفسگر  داده  ارائگه  مختلفگى  هاىبيان  و  هاعبارت  ظاهر  در  قرآن  موضور،  آن  بارهرد

 هگم موضگوعى تفسگير. آورد دسگت بگه را قگرآن از منسگجم اینظريه  و  كند  جمع  هاآن
 كگههمچنان.  باشگد  داشگته  عمگل  بگرای  ييراهگشگا  جنبه  هم  دباش  رىظن  بحث  تواندمي

 يا  باشد  داشته  ماورايى  و  رهنى  جنبه  يا  باشد  جىخار  تواندمي  نظريات  نيز  نظريه  نهيدرزم
اساس اين مهم و توجگه و   بر.  (14۸  .ص،  13۶۸  )ايازی،  باشد  توصيفى  و  مفهومى  حتى

 
  دوََاءَ وَ يالْمَاضِ عَنِ الْحدَِيثَ وَ  يَأتِْي مَا عِلْمَ فِيهِ إِنَّ أَلَا عنَْهُ أخُبِْرُكُمْ لَكِنْ وَ  ينَْطِقَ لَنْ وَ فَاسْتنَْطِقُوهُ رْآنُالْقُ . رلَِک1َ

 (1۸ خطبه البلاغه، نه ) بيَْنَكُمْ  مَا نَظْمَ وَ دَائِكُمْ
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تأكيگد بگر مطالعگات   لگي بگاتحلي  -يتمركز بر رويكرد استنطاقي، رويكرد مقالگه توصگيف
لغگت و تگاريخي كاوی اين مهم از آراء مفسران و كتب اسنادی بوده كه در تحليل و متن

 استفاده شده است.

 مؤمنون ی سوره متندرون تبيين سياقی و بافت  

ترتيب سور فعلي، بيست و سومين سوره از قگرآن كگريم   بر اساس  مؤمنونسوره مباركه  
چنانكه از عنوان آن مبگرهن  .اد و چهارمين سوره بوده استزول هفتترتيب ن  بر اساسو  

در نگگاه  بگوده اسگت. مؤمنانارز و شاخص است، بخش مهمى از آن سخن از اوصاف ب
 به چند بخگش تقسگيم كگرد:ساختار متني سوره مباركه را  توانيمدر آيات  تأملكلي با 

موجگب رسگتگارى  اسگت كگه بيانگر صگفاتىسوره، از آيات يكم تا دهم  بخش ابتدایی
 هاى مختلف زنگدگى فگردى و اجتمگاعى رای كه اين صفات، جنبهاگونهبهمؤمنان است  

و آيات  هاى مختلف خداشناسىنشانه بخش دومدر  تحت پوشش خود قرار داده است.
هايى از نظگام شگگرف آفاقى و انفسى پروردگار در پهنه عالم هستى، اشاره شده و نمونه

سمان و زمين و آفرينش انسان و حيوانات و گياهگان برشگمرده كگه را در آعالم آفرينش  
انگيگز جمعگى از عبگرت سرگذشتبه شرح  سومش  بخ هاى عملى در  براى تكميل جنبه

( پرداخته و فرازهگايى از السلامليهمععيسى )پيامبران بزرگ همچون نوح، هود، موسى،  
 ليگدلا ن بگه مسگتكبران بگا ردوى آوبگا ر بخش چهااا مدر  كند.را بيان مى هاآنزندگى 

بازگشگت   اد راهتگا افگر  دهگدهشگدار مگى  هاآنمنطقى و گاه با تعبيرات تند و كوبنده به  
بگا طگرح بحگث پيرامگون معگاد از حاكميگت پاام    بخش    در  ی خدا را پيدا كنند.سوبه

بخااش الهي در جهان سخن گفته و سگرانجام در   هافرمانخداوند بر عالم هستى و نفور  
 انيگماز قيامت، حساب، جزا و پاداش نيكوكاران و كيفر بدكاران سخن بگه   مجدداً    شش

دهد. شايان توجه است كه سگوره وره را پايان مىآفرينش انسان سو با بيان هدف  آورده  
لذا اعم مباحگث، مباحگث ايمگان و توحيگد   ؛بر سياق و تنزيل مكي بوده  با توجهمباركه  
 است.

 نقاط تمرکز توایی وسیاق مح شما ه آیات   دیف

 توصيف مؤمنان  10-1 1

 خداشناسي با استفاده از آيات انفسي و آفاقي  22-11 2
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 تضمين و تلميح به سرگذشت پيامبران پيشين  51-23 3

 مقايسه و مواجهه جامعه ايماني و جامعه كافر  ۷۷-52 4

 اشمعاد انديشي و ابعاد فرايندی و پيامدی 100-۷۸ 5

 جزئي(   صورتبهتبيين ) و كافران مؤمنانی و جزاحساب  11۸-101 6

 سياق یکم: تذکار به دو وجه سفلی و علوی انسان  -1

 فرمگود،  بيگان  دارند  كه  اوصافى  جهت  به  را  مؤمنين  رستگارى  سبحان  خداى  ازآنكهسپ 
 مشگخص شگود، رب  تا  پردازدمى  خود  خلقت  با  امور آنان توأم  چگونگي تدبير  شرح  به

 تنهگا كه است واجب همه اساس اين منطق، بر ، براوست ر؛ديگ  دجومو  هر  رب  انسان و
 يازدهم و دوازدهگم سگوره مباركگه  آيات  شوند.برای وی قائل ن  شريكى  و  بپرستند  را  او

 است چراكگه  رفتار  تغيير  برای  توأمان  مدلي  و  است  هدايت فرهنگي  برای  الگويي صريح
درجه  هر دو در را انسان  كرده و  مطرح  را  انسان  سفلي و علوی  دوگان  توأمان  صورتبه

 »وَ (11)خلَِگدُونَ« فِيهگَا هُگمْ سَالْفِرْدَوْ يرَِثُونَ  »الَّذِينَ  كشيده است:  تصوير  به  اعلي  ادني و
 و  برنگدمگى  ارث  را  برين  بهشت  كه(  وارثانى( )12)طِينٍ«  مِّن  سلَُالَۀٍ  مِن  الاْنسَنَ  خَلقَْنَا  لَقدَْ

آفريگده   گِل  اىعصاره  از  را  انساني  آن بيان شده:  دامها  در  و!  ماند  خواهند  آن  در  جاودانه
اسگاس مرتبگه و اعمگال  وگگانگي بگرلذا ميگان ای دو توصگيف، نگوعي تقابگل و د  ؛شده
افراد در مرتبه اول برحسب انجام اعمال،   شده و يا نشده را داراست به اين معنا كهانجام

ای و نيگز از نطفگه  گگل  تكگه  يگک  كه انسان تنها ازشايسته فردوس اعلي هستند درحالي
ود را ها، فرهنگ و امگور و اعمگال نگاظر بگه خگارزش آفريده كه هريک از اين جهانبي

 گگل از را( ر) آدم آن در كگه اسگت ابتگدايى خلگق از »خلگق«  اين آيه، مراد  در  داراست.
 دوگانه بودن جهگان علگوی و دنيگا  اين  است  داده  قرار  نطفه  از  را  او  نسل  آنگاه  و  آفريده
 تربيگت در تضگاد طگرح  عبارتي  به  يا  و  هادوگانه  لذا طرح  ؛شودمي  تكرار  در سوره  مرتباً
اى خلق كرديم كگه در رحگم مگتمكن باشگد، هگم ما انسان را نطفه  است:  استخراج  قابل
رسگاند كگه مگا اى از گل درست كرديم، اين تعبيگر مگىآن را در اول از خلاصه  كهچنان

 اسگت  نمگايىقدرت  اين نوعي  مبدل نموديم و  زشاريب  ىطريق خلقت انسان را از خاك
، 14  .ج  ،13۷4  مكگارم شگيرازی،)  آفريگد  بگديعى  موجود  چنان  اىساده  مواد  چنين  از  كه

دوگان سفلي و علوی، نسبت طبيعت و فرهنگ   زمانهم  طرح  گريد  یسو  از  .(20۷  .ص



 133   سيدمجيد امامی و نجمه کاظمی/  . .. رهنگیی تغيير فرهنگ و امنيت فهامؤلفه الگوی مفهومی 

هنگگ، وارث فر مقامدر  اما ؛جهتي استيبدهد. انسان در مقام خلق، طبيعت يمرا نشان  
 ها و فضائل.يباييز

 ياق دوم: مقاومت باطل در برابر تغيير فرهنگ س. 2

 متعبدان دیروزامروز، کافران  .2-1

 سگوره تكگرار توحيد و امم موحگد قبگل، در و اديان فرهنگي  امنيت  فرازوفرودقرائني از  
ات فگر، كليگقدمت توحيد و عبوديت نسبت به الحاد و ك  دليل  به  اساسنيبرا  شده است

برقرار و افراد بدان معترف بوده چراكه به قرينه سگياق،   مجمل  صورتبه  دين يا پرستش
 مقابگل مؤمنگان  جامعگه  عنوانبگه(  24)قَومِْگهِ...«    مِگن  كَفَگرُواْ  الَّگذِينَ  الْملََگؤاُْ  فقََالَ»  كافران

 فگردی و زندگي در واقعي و تفصيلي صورتبه اما ؛داشته بهرهاجمالي از دين   صورتبه
مجملات رهنگي   از  مرتباً  لذا  ؛مقوله دين جايگاهي نداشته است  اجتماعي و سياسي خود

 امگا قگراين  ؛كننگدمي  های ديني و اعتقادی خود در سنت گذشته خود يادارهخود و يادو
 از ايگن افگراد  تهگاجم بيرونگي كفگر  و  فرهنگگي  ناامني و تضعيف  واسطهبه  دهدمي  نشان

شک بي  ماندگار شده است.  ر و پوسته دين در فهم آنانظاه  فقط  و  شدند  دور  تفصيليات
 حضگرت از قبگل تگا چراكگه رقم خگورده دیامت توحي در ناخواسته تغيير  و  ناامني  يک

 و كتگاب داراى كگه است اولوالعزم  پيامبر  نخستين  ايشان  بود،  حاكم  عالم  بر  توحيد  نوح،
 نيگز شگرك  نفگى  و  توحيگد  هب  برای دعوت  و  شده  مبعوث  بشر  عموم  و برای  اندشريعت

در برابگر لذا مقاومت فرهنگي كافران    ؛(3۷  .، ص15  .، ج13۷4طباطبايي،  )  اندنموده  قيام
 ی ترسيم و در اثر آن جامعه كفر، درگير با پيامبر است. پگس اگگرسنت و فرهنگ توحيد

تغييرات توانست هدايتي را رقم بزند باز اين تهديگد برگشگت از بگاطن بگه پوسگته و از 
 داری به اسم و حرفي از خدا، متصور است.نقيقت ديح

 ه جريگان هگدايت و تغييگرترين امری اسگت كگهای امنيت فرهنگي، ضروریسامانه 
فقََالَ الْملََؤاُْ الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن قَومِْگهِ مَگا » سوی توحيد بدان نياز دارد. آيه بيست و چهارمبه

مِعْناَ   نيدُ أَيرُِ  مِّثْلُكمُإِلَّا بَشرٌَ    هَذاَ ىِ ا فگارَبهِگيَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَ لَوْ شاَءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ ملََئكَۀً مَّا سگَ
اين امر بوده به اين معنا كه فرهنگ و جامعگه عصگر   شاهد مثال بارزی بر  «ءَابَائناَ الْأَوَّلِينَ

 از ىيكگ بايگد بخوانگد، خگود غيبى دعوت به را ما باشد خواسته خدا اگر آن بود نوح بر
 كگار ايگن بگراى اسگت خگدا و مگا ميان واسطه كه شفعايى از يكى و خود مقرب ملائكه
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 او بگا ارتبگاطى و نسگبت هگيچ كگه بشگرى يک نه بدارد گسيل ما  یسوبه  و  كند  انتخاب
 و  كگرده  دعگوت  يكتاپرسگتى  یسگورا بهانسان    آنها  و  بفرستد  را  ملائكه  ندارد، حتي اگر

 را  آنگان  گفتگه  بهتگر  بشگر  گرفگت،  خگود  معبودهگاى  و  ابارب  را  ملائكه  نبايد  كه  بگويند
 باشگد،  بشگر  طاقگت  درخور  كمالى  نيست  ممكن  كند. زيرامى  تصديق  زودتر  و  پذيردمى
 شگاهدى هگيچ بگدون و برسگد كمگال  آن  بگه  نفر  بک  فقط  بشر  افراد  تمامى  ميان  در  ولى

 شما  بر  واهدبخ  نكهيا  مگر  ماند،نمى  او  عمل  براى  يوجهچيه  ديگر  پس  گردد،  آن  مدعى
ا و ملائگک ر  انگدبودهحتي كافران اين جامعه، غيب انگديش  .  كند  رياست  و  يافته  برترى

 .(3۷همان، )  هرچند يكتاپرست و صالح نيستند  دارنديممفروض  
راً  أَطَعْتُم  لَئنْ  قرار دارد: »وَ  3۸و    34شاهد بعدی و صريح در اين سياق در آيات    بَشگَ

گيری از صغرای مهمي در « يكي از مغالطات كافران، عملا بهرهخاَسرُِونلَّ  إِراً  مْإِنَّك  كمْمِّثْلَ
اطاعت از يک انسگان ماننگد خگود مگن، نگه رشگد بلكگه ق بود:  جبهه ح  1عرف فرهنگي

 ماننگد  بشگرى  نكگهيباا  پيگروى پيگامبر  .خسران است، اين پيام توحيد در طول تاريخ بود
 اسگت،  زنگدگى  سگعادت  بطگلان  و  نخسگرا  يهو حتي ما  ندارد  فضيلتى  هيچ  و  هاستآن

 در آزادى و حريگت جز هم زندگى اين در و نيست ديگرى دنيا، حيات حيات جز  چون
 نگدارد فضگيلتى شگما بگر كگه كنيگد اطاعت كسى از بخواهيد اگر و نيست  سعادتى  لذت

 ،13۷4  طباطبگايي،)  است  شمرده شده  خسران  با  مساوى  اين  و  رودمى  دست  از  حريتتان
 نُ لَگهُنحَگعَلگىَ اللَّگهِ كَگذِباً وَ مَگا    ىافْتگرَإِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ  »در آيه ديگر    .(42ص.    ،15  .ج

الله( دروغ )  كگه بگر خگدا  داننديمپيامبر را كسي    رواني،-با فريبي عاطفي(  3۸)«  مِنِينَبِمُؤْ
 نگه  و  دارد  خگدا  طگرف  از  رسگالتى  چراكه نگه  كنديماز او نمايندگي    دروغبهو    ديبنديم

 آدم يگک دليگل همگين بگه او، ديگگر هاىبرنامه نه و است درست او رستاخيز هاىهوعد
آورد پگگس در فرهنگگگ عمگگومي )الله( مرجعيگگت بگگارز و  نخواهگگد ايمگگان او بگگه عاقگگل
 و با تحريف و غفلت همراه بود.  اجمال بهبود هرچند اين امر    شدهشناخته

 تخریب جریان هدایت با مقاومت باطل .2-2

برابگر تغييگر و فرهنگگ  دربرگيرنده مجموعه ادله و ايستادگي معاندان در  25  و  24آيات  
 ظم منطقي آيات و ساختار سياقي آيات، برگشت موضوعيس ناسا  جديد بوده است، بر

 
 1.Common sence 
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و   است كه در جای خود دارای دو نور راهبرد افتراء  فرهنگي  مقاومت  ایبيانگر گونه  آن
 أَنْ  يُرِيگدُ  مِثْلُكُمْ  بَشرٌَ  إِلَّا  هذا  شده »ما( گفتهر)  نوح  مغالطه است: در مقام پاسخ به دعوت

شما است و فقط   بشر همانند  فرد  يک  نوح  كه  بوده  اين  صل آناح  و  «24  عَلَيْكُمْ  يَتَفَضَّلَ
الهگى صگادق   وحى  ادعاى  در  او  اگر  شما تفضل و برتری يابد؛ لذا  خود را بر  خواهديم

آن،   لگوازم  انسگانيت و  در  چراكگه شگما  ؛تيدداشگمگى  اتصگال   او  همانند  بايد  هم  بود شما
 خگود ادعگاى در او پگس ستني شخص شما در اتصالى  چنين  حال كه  تراز او هستيدهم

( رد كردن دعوت پيامبران، بگه سگبب انسگانيت نبگي 3۸-3۷  ص.همان، ص)  است  كارب
 چگون  ازجمله دلايل شايع و راي  كافران در برابر فرهنگ جديد بوده كه در سور ديگگر

تر بگه نگوح هم افتراء و نسبتي گمراه  25در آيه    شده است.( بيان3( و )انبياء/10براهيم/ا)
گويگد؛ و عوالم ديگگر ميازحد از غيب  زده است اگر بيششود، او مجنون و جنيزده م

 آنكه در مدار هدايت وی و تغيير قرار گيرد.لذا با او مدارا كنيد بي
 مجنون  معناى  به  مصدر  )جنۀ(  كلمه«  حِينٍ  حَتَّى  بِهِ  فَترََبَّصُوا  نَّۀٌجِ  بِهِ  رَجُلٌ  إِلَّا  هُوَ  »إِنْ 

 زبگان بگا مگرد اين و كرده حلول  او در جن از فردى معنا كهبه اين  ؛است  جن  مفرد  يا  و
 و  نگدارد  قبگول   را  آن  سليم  عقل  كه  گويدمى  چيزهايى  اينكه  براى  زند،مى  حرف  جن  آن
 از شگايد كنيد صبر مدتى ناگزير گويند،نمى را آن انديوانگ جز كه  گويدمى  چيزهايى  نيز
 .، ج140۷ شويد )زمخشگری راحت شرش از شما و  بميرد  يا  و  يابد  بهبودى  كسالت  اين
اقدام نهايي كافران در مقاومت فرهنگي تربص از ريشه )ربص( به معنای   .(1۸3  .ص  ،3

 ؛ لگذاامگری اسگت ل عاقبت( برای وصو39  .، ص۷  .، ج1414انتظار كشيدن )ابن منظور،
 زده و  مجگدداً بگر ايشگان افتگرا  3۸  است. آيگه  تغيير  برابر  در  تربص، مقاومت نهايي آنان

 خگدا  بگر  هگا« ايننُ لَگهُ بِمُگؤْمِنِينَنحَعَلىَ اللَّهِ كَذِباً وَ ماَ    ىافْترَإِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ  ميگويند: »
 جملگه ايگن از مقصود آنان  رهنگيف  امنيت  فقدان  از  ناشي  تغيير  سياق  بندند. درمي  دروغ

 (تمسگخر  یبعد  آيات  در  و  تكذيب  اصلي  حربه)  رسالت  دعوى  در  حضرت  آن  تكذيب
 .(43 .ص ،15 .، ج13۷4  طباطبايي،)بوده است  

 . فرهنگ و سنت آباء 2-3

مِعْنا اند: »مگاشگده لوسمتمقاومت به سنت آباء خود  در مرحله سوم  آبائِنگَا فِگي بهِگذا سگَ
 آن بگراى اینمونگه گذشتگان تاريخ بود، حق او دعوت اگر معنا كهبه اين    (24)  لِينَ«الْأَوَّ



 1400(، بهار و تابستان  10دوم )پياپی  سال پنجم، شماره    136

دادنگد و از آن اطگلار مي  بودند  ترعاقل  و  بهتر  ما  از  ما  نياكان  و  پدران  عاًقط  داد،مى  سراغ
است. اسگتناد و   دروغى  و  نوظهور  دعوت  اين  ؛ لذانيفتاده  اتفاق  دعوتى  چنين  كهدرحالي

سراسگر ترين دلايلي است كگه در سنت آباء و گذشتگان خود از مهمدان به  استدلال معان
و فريبي برای  مثابه تلهتوان بهسنت آباء را در اين باب مي ا؛ لذ اندسوره بدان اشاره داشته

برداشت از اين جريان اين بگوده كگه نكته قابل  واسطه آن گمراه شدند.آنان دانست كه به
 اولگين  در  عبگارتي  بگه  اند؛داشگته  قبگول   و ملائكگه را  خگالق  وبوده    خداپرست  افراد  اين

 است.  شده  فعلي آنان تضعيف  تنس  اما  ؛اندداشته  را اين های آباء خودسنت
در طول زمان، تحريف و غفلت و بدعت، زيست ديني يا دين فرهنگي آنان را تغيير 

 تلگه  يگا  بفري  ند.نماياساسي داد هرچند آنان هنوز خود را به آباء موحدشان منتسب مي
 غيگر هگاشده چراكه وثنگى سنت فعلي باطل  اما  ؛هستند  نما  سنت  به اين معنا كه تنها  آباء
 كردنگد،مگى الوهيت ادعاى هاآن براى و پرستيدندمى را مقدسين و جن  و  ملائكه  از  خدا
 بحث  سه  .(3۸  .ص  ،15  .، ج13۷4  طباطبايي،)  را  خدا  نه  دانستندمى  معبود  را  هاآن  يعنى

 قگوم هايي است كه كگافرانمجموعه تهاجم و به بيان صحيح مدافعات و مقاومتمذكور  
 اشكال   داراى  هاحجت  اين  هرچند  بوده،  قوم  از  اىطايفه  ، حجتکي  هر  يا  داشته و  نوح

 را  آنگان  و  ساختمى  منصرف  توجه كنند،  نوح  هاىگفته  به  اينكه  از  را  عوام  چون  است،
 بگا  سگال   هزار  يک  قريب  متمادى  هایسال   كه  بود نوحداشت، خطير  نگه مي  ضلالت  در

 از  پيگروى  به  را  مردم  همه  غدريبي  بوده  زمان  و  عصرهم  چندى  هاینسل  و  مردم  طبقات
 نگوح دريگغبي استقامت  شاهد  مدت  اين  در  او  ادامه  و  نمودمي  دعوت  خداپرستى  مكتب

 .، ص11  .، ج1404  حسيني همگداني،)  بود  مختلف  هاینسل  پيگير  هاىمبارزه  مقابل  در
 مقگام  در  گشگت  نااميگد  انگدك  گروهگى  جگز  مردم  قبول   از  خود،  دعوتِ  پايانِ  در  .(259

لگذا  ؛نمگود عگذاب نگزول  درخواسگت كفار  درباره  و  برآمده  پروردگار  ساحت  از  نصرت
 كگن  كمگک  مگن  به  سرسختي و بستگي،  اين  خدايا نسبت به  گويد:امر نوح مي  درنهايت

بُونِ« دعای حضرت حاكي از مقاومگت باطگل كگافران در برابگر كَذَّ  ابِمَ  انصرُْنىِ  رب  قَالَ»
 اند.مودهوی را تكذيب ن  كهييتاجاتغيير بوده 

 تکذیب تمسخر روانی،  . عمليات 2-4

)صگاحبان   شگود. مگلأمي  تر تكگرارالسلام عميگقدر ادامه سياق، تجربه هدايتي نوح عليه
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 مادى  زندگى  فريفته  و  رورفتهف  دنيا  در  نوح  قوم  در  (سخن و كارگزاران فرهنگي منحرف
كتب لغت المَلأ را   ردند.كاغفال مي  پيغمبرشان  عليه  را  مردم  عامه  خود  كلام  اين  با  بودند

رؤساؤهم( و مصداق موردی آن را از بزرگان يک قوم چگون   و  الناس  )أشراف  به معنای
 اطگل نقگشاسرائيل دانسته كه در هگدايت نظگر و آراء ديگگران در جهگت بقريش و بني

 (.39۶ .، ص1  .، ج13۷1؛ طريحگي،351  .ص  ،4  .، ج13۶۷اند )ابگن اثيگر،ای داشگتهويژه
يادكرده كه هريک از اين سه صفت در جگای خگود عامگل  را هاآن صفت  هس  به  خداوند

أَترَْفْنَگاهُمْ وَ  خِگرَ ِالَاكَذَّبُواْ بلِِقاَءِ وَ  كَفرَُواْوَ قَالَ الْملََأُ مِن قَومْهِِ الَّذِينَ »  :مقابله با تغيير است
رَبُونَتَأكْلُمِمَّا    لُيَأْك  مِّثْلُكمُماَ هَاراَ إِلَّا بَشرٌَ    يَو ِ الدُّنْيَاالحْفىِ    (33)«ونَ مِنْهُ وَ يَشرَْبُ مِمَّا تَشگْ

 و عدم مواجهااه وجااودی بااا  و  تكذیب .2  خدا،  غير  عبادت  دليل  به  خدا  به  کفر  .1
اتااراو و  .3.  الگدنيا«  الحيگا   جملگه »فگى  يعنى  ل آنمقاب  نهقري  به  آخرت(،  )لقاى  قیامت

و ا  ش و سااب   بت باایب بیاامشکه عملاً نس فرهنگيو زيسگت  سرمستی د   ندگی
 ايشگان كگه شد باعث معاد و مبدأ به كفر يعنى صفت دو اين ،شود ندگی  ا یادآو  می

 .، ج13۷4ي،طباطبگاي)  آورنگد  رو  دنيا  به  يكسره  گشته،  منقطع  است  دنيا  از  غير  چه  هر  از
 بيگرون توحیااد انكااا  زبانشگان از لذا در تقابل با تغييگر فرهنگگ گگاهي  ؛(41  .ص  ،15

 دعوت  اين  چون  ، سالت  دعوت  انكا   و  رد  هم  گاهى  و  معاد  انكا   گاهى  و  ستجَمى
 بازشگان  نفگس  هگواى  پيگروى  از  و  زدمگى  ضگرر  آنان  افسارگسيختگي  و  ايشان  دنياى  به

( ر)  نگوح  به  توهين  و  تحقير  طورو به  نموده  خطاب  را  خود  اموع  باريک  پس  داشت،مى
رَبُ وَ مِنْهُ تَأْكلُُونَ مِمَّا يَأْكُلُ مِثْلُكُمْ رٌبَشَ إِلَّا هذا »ما :گفتند  نموده  اشاره رَبُونَ«  مِمَّگا يَشگْ تَشگْ

 شگما  او از همين زيست و همين فرهنگ است، ازآنچگه  نيست،  شما  مثل  بشرى  جز  اين
 دعگوى  در  نگوح  تكگذيب  مقصودشگان  و  نوشگدمگى  و  خگوردمى  يدنوشمى  و  خوريدمى

 است.  رسالت
سياقي و حتگي سگاختاری   اومت فرهنگي كافران در بافتتأمل در مسئله مقنكته قابل

ای گونگهو لفظي سوره استفاده كافران از ابزار تكذيب و تمسخر و استهزاء بوده اسگت به
 كگهييتاجار دوره جاهلي به شگمار آورد  رواني دتوان اين مهم را از مبادی جنگ  كه مي

الهي از پيروی و اطاعگت از   عوام خاكستری با ديدن تكذيب حداكثری و يا استهزاء نبي
پيوستند. واژه تكذيب و مشگتقات )كگذب( در بافگت ر ميوی سرباز زده و به جرگه كفا
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لهگي را آيگات ا  كه كفگار سگخنان پيگامبر و  مرتبه تكرار شده به اين معنا  ۸صوری سوره  
اساس اين موانگع و عوامگل مقاومگت باطگل در سگوره   نمود. برپشت سرهم تكذيب مي

هگا و آزارهگای روانگي مكگرر بگه در سه بخش سوره، از اين نور مقاومت  امبرمباركه، پي
جويگد. تمسگخر پگس از تكگذيب از ديگگر ابگزار خداوند پناه برده و از او اسگتعانت مي

خرِْياا ذْتُمُوهُمْفَاتخَّگت حق بوده اسگت: با دعو مقاومتي كفار در مقابله وْكُمْ حَتگىَّ سگِ  أَنسگَ
 وقتگي اسگت. هگدايت با مواجهات از يكي تمسخر( 110) تَضحَْكُونَ  مْمِّنهْ  كُنتُم  وَ  رِكرِْى
شود كفار در برخورد مي  مواجه  تمسخر و كم انگاشته شدن  با  شود  مطرح  نو  امر  و  تغيير

يب و در ادامه برای عبث بودن سخنان و آيگات الهگي وی را را تكذ   اول با پيامبر ابتدا او
 ازنظگر اختيگار و عمگل نظگام و دنيگا در نگاندادنگد. آمورد تمسخر و مضگحكه قگرار مي

 را آنگان مقصد و مرام و گفتار و رفتار و مسخره را آنان ايمان اهل با مبارزه  و  خودستائي
 .ج ،13۷4 طباطبگايي،)  گمارندمى  تهم  آنان  هتک  و  آزار  و  به استهزاء  پنداشتندميسفيه  

مقگاومتي  از عوامگل مهگمتكذيب و استهزاء( ) لذا اين دو حربه مقاومتي  ؛(102  .، ص15
 برای جلوگيری از جذب افراد به ايشان بوده است.

 خداوند فرهنگی  . سياق سوم: نقشه3

 . استمرار در هدایت و مقاومت کفار 3-1

فرهنگگي   تگأمين و امنيگت  مخاطبگان و  اقنگار  تغييگر،  تحقق ايگن  در  بودن  يدرپيپ  سنت
در قفگای عمليگات روانگي   لبتها  44  و  43  آيات  است.  مهم  بسيار  يافتگان هر عصرنجات

لَناَ  مُثگی و بازسازی روحي جبهه حگق را هگم دارد: سازيدامكافران، كاركرد   لْناَ رُسگُ أَرْسگَ
بَعْناَ بَعْضَهُم بَعْضاً وَ جَعلَْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْگداً لِّقَگومٍْ  فَأَتْا كَذَّبُوهُرَّسُولهُماَ جاَءَ أمَُّۀً   كلُ  یتَترْ

چراكگه  ايم.ايسگتاده را فرستاديم و پشگت آنگان  امبرانمانيپ  هم  سر( پشت  44)  ونَلَّا يُؤمِْنُ
 هگم  سگر  پشگتهم  خداونگد  و  كردنگدمي  تكگذيب  را  الهگي  آيگات  هم  سر  پشت  كافران

 كسگي  باشد  مشخص  و  نشود  تحريف  و  نرود  بين  از  الهي  حقيقت  ات   فرستادمي  پيامبراني
 ناخودآگگاه ر()  انبيگاء  چون  بگيرد  قرار  حق  هجبه  در  تواندنمي  كفر را برگزيده، ديگر  كه
 اسگت،  درآمدن  درپيپي  معنى  ماده )وتر( به  از  تترا،  كنند.مي  رسوا  او را  و  دادندمي  را  او
 مجموعه از  و  رسدمى  ديگرى  از  بعد  كىي  كه  تسا  خبرهايى  معنى  به  اين راستا تواتر  در
لگذا پيگامبران   ؛(245  .، ص14  .ج  ،13۷4  كند )مكارم شگيرازی،مى  پيدا  يقين  انسان  هاآن
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گگردان يكي بعد از ديگری آمده تا بر كافران حجت نوبتم و ايمان بياورند هرچنگد روی
 هگاىتسگن از ىيكگ اينكگه بگر كنگدمى  دلالت  آيات  شدند و مستحق عذاب گشتند. اين

 و نمگوده ايجگاد و انشگاء ديگگر امگت از بعگد را امتگى همواره كه بوده اين تعالى  خداى
 سگنت ايگن كگه  بفرسگتد  درپگيپي  رسگولانى  منظور  اين  به  و  كند  هدايتشان  حق  یسوبه

 را پيغمبگران كگه بوده  اين  اندداشته  هاامت  كه  البته واكنشي هم.  است  او  ابتلاى  و  امتحان
 را  كننگدگان  تكگذيب  كگه  اسگت  اين  دوم  سنت.  اندكردهمى  ذيبتك  گرىيد  از  پس  يكى
، 15 .، ج13۷4)طباطبايي،    .است  او  مجازات  تسن  اين  و  كند  هلاك  ديگران  از  پس  يكى
واحده )كه بدان پرداخته خواهد   امت  ماجرای  در  كه  است  كهدرحالي  مهم  اين  .(45  .ص
صگورت تتگرا و به را  انبيگاء  دخداون  ،آيه  ظواهر  اساس  بر  و  نداشته  مصداقي  اين امر  شد(
فرسگتاده   هگم  سگر  پشت  حجتبرای اتمام  را  پيامبران  اينجا  در  اما  ؛نكرده  درپي ارسال پي

 شده است.

 . مسبوقيت صالحيت به طيب بودن 3-2

 فرهنگگي تگوان ازجملگه مسگائل تغييگراترا مي  صگالح  عمل  با  طيبات  از  اكل  بودن  توأم
 غگذاهاى  از!  پيگامبران  شده: اىپنجاه و يكم بيان  آيه  در  .جريان هدايت الهي بشمار آورد

 اساس  ، برآگاهم  دهيدمى  انجام  آنچه  به  نم  كه  دهيد،  انجام  صالح  عمل  و  بخوريد  پاكيزه
ای بوده كه بايد توأمگان ظهور آيه، خوردن از غذاهای پاك و انجام عمل صالح دو مقوله

صگالحيت فرهنگگي جامعگه   به  هاو تن  دهكر  رها  را  طيبات  اكل  اگر  حال   با يكديگر باشند
ن سياست فرهنگي و اساساً تفكيک مصطلح ميا  پاشدمي  برهم  جامعه  نظام  پرداخته شود،

قتصادی، در قاموس قرآن نيست. مفسر من وحي القرآن توأم بگودن ايگن دو و سياست ا
هر فگرد مثابه اجرای فرامين الهي و عدالت و داشتن تعهد در انجام مسئوليت  مسئله را به

 شگودل ظهگور و بگروز ايمگان عملگي ميای كه نتيجه ادغام اين دو، عامگگونهداند بهمي
 .(4۶1 .، ص1۶ .، ج141۶  الله،)فضل
 بهداشگتي  نظگام  حتگي  و  اقتصادی  نظام  يک  تواند درمي  طيب و عمل صالح  لذا اكل 

 وايگاتطبگق ر گريدیازسگو ای از آن ظهور يابگد.سازی شده و فرهنگ ويژهخاص پياده
 در  كگه  شگده  نقل  ر  باقر  امام  از  ،(24عبس/)طَعامِهِ«  إِلى  الْإِنْسانُ  فَلْيَنظْرُِ»  فسيری ريل آيهت 

 .، ص5  .، ج141۶  ياخگذه«؟)بحراني،  عمگن  ياخگذه  الگذى  علمگه: »فرمود  آيه  اين  تفسير
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 اسگت، طعگام  انسگان  روح  غگذاى  كگه  است  دانشى  و  اينجا علم  در  از طعام  ( منظور5۸5
 و شگودمي قگوى و كنگدمي رشد روحش كند علم تحصيل بيشتر چه هر تاس علم  روح
 از مگراد اساس تفسير مفسگران، د. چراكه برميرمي  و  شده  ضعيف  ماند  باقى  جهل  در  اگر
كننگگد و از حگگق مگگى مبالغگگه ورزيگگدن كفگگر در كگگه اسگگت افگگرادى خصگگوص انسگگان، آن

لگذا  ؛(341 .ص ،20 .ج ،13۷4 ؛ طباطبگايي،45 .، ص30.  ، ج1415  رويگردانند )آلوسي،
طعام به مثابه محتوای علمي و فكری و محصولات فرهنگي مورد توجه و پاك بگودن و 

بافگت ديگگر مگرتبط بگا   طيب سازی آن، مقدمه صالحيت فرهنگگي و اجتمگاعي اسگت.
سناريوی تغييرات فرهنگگي و اهگداف هگدايتي پيگامبر آنكگه، در مغنگاطيس شگريعت و 

 بگهميگدان اسگت،    دارهيگداعصر نزول هم رقيگب و  كه در عمسيح و گاه يهود    یدارنيد
بگه   آنكگهريعي شگده را داريگم، چگه  ن، فضايي انقباضي و بسيار تشآتاريخ و قر  حيتصر

، انگدكردهحگرام    عملشگاندلايلي بسياری امور دنيا بر مسيحيت حرام شده يگا خگود بگا  
، در برنامگه ب نمگودههم ايجا  را  یشماريب  یهاتيمحدوداين دنيازدگي مفرط،    درواقع

و   شگوديمدنيا بازسگازی    یهاحلال فضا بيرون جسته و    نياز اپيامبر، امت هدايت يافته  
عمل صالح و زيسگت صگالحانه محقگق شگود،   اگر  .گردديمتحريم اين دنيا هم محكوم  

وارد   گگراآخرتو    یدارنيگدايگن دنيگا هگيچ گزنگدی بگر    یهگاحلال حليت اين دنيا و  
اسلامي را مشگاهده   یانسخهقرآن تغيير از اين فرهنگ يهودی به    یجایجا  در  .كندينم
 1.ميكنيم

 فرهنگ  شناسیه جامعسياق چهارم:  .4

 .سگازديمبعد ساخت اجتماعي فرهنگ ايماني و كفر را متمايز    به  دوم  و  پنجاهآيه    سياق
گ عاميانگه، فرهنگگ نخبگه و فرهنگ فرهنگگ ،وارتگوده فرهنگ فرهنگ، يشناسجامعهدر  
نيگز تگابعي از همگين   مگردم  روابط  و  جامعه  درون  روابط  و تمايزند.  توجه  موردمي  عمو

عرضي يا افقگي، رابطه    .وابط دارای دو حالت عرضي و يا طولي استاين ر  مقوله است.
فرهنگ محوريتي نداشته بلكه اطاعت   عمودی  يا  طولي  رابطه  در  اما  ؛فرهنگ محور بوده

تگوده و نيگز  فرهنگگ  در نقگد  جديگدی  لگگویا  يگک  54  ،53  ،52  آيات  در  محور است.

 
 ۸۸، مائده .1
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امت واحده، ميگدان تنسگيق   .شوديم  بيان  یاتوده  غير  در مقابل فرهنگ  1فرهنگ تفردگرا
و نه خدايي بيگانه است.   (52رَبُّكُمْ«)  أنََا  روابط است هرچند محور رابطه، خدای همه »وَ

هر كگس   پاره شده است،  طيع وكه امر الهي و دين ميان كنشگران، تق  ،وارتودهدر جامعه  
شگادان از متنافر هم خرسند و    یهافرقهو هر يک از اين    خود يک فرقه و يک راه است

 بگه  فگوق  آيگات  ،بيترت نيابگه  (53)فَرِحُگونَ«  مْلَگدَيهْحزِْبِ بِماَ    كلُ»  داشته خويش است
 جگدايى و تنگافر اجتمگاعي  و  تبعگي   هرگونگه  حگذف  و  انسانى  جامعه  )افقي(  وحدت

 بگه .هستند واحد امت نيز هاانسان  است  واحد  پروردگار  او  كه  گونههمان  كند،ىم  عوتد
 بگه  نيگز  پيامبرانشگان  كگه  گونههمان  كنند  پيروى  حقيقت()  برنامه  يک  از  بايد  دليل  همين
 و  توحيگد:  بگود  يكگى  جگا  همگهآن  اسگاس  و  اصگول   كگه  كردندمى  دعوت  واحدى  آئين

 اعمگال  انجگام و طيبگات از  استفاده  و  بشر  لىتكام  يزندگ  و  معاد  به  توجه  حق،  شناسايى
 .(25۸ .، ص14 .، ج13۷4  ی،انسانى )مكارم شيراز  اصول  و  عدالت  از حمايت و  صالح

 مقطعه  و  واحده امت . تقابل4-1

مفسگران   (53)«مْ فَرِحُگونَلَگدَيهْحِگزْبِ بِمَگا    كگلُمْ زُبُگراً  بَيْنهَفَتقََطَّعُواْ أمَرَْهُم  باب آيه »  در
 متفرق  انبياء  امر  شدند، در  فرقه  و  كردند  پارهپاره  را  دين  بخشي از جامعه انساني  اندگفته
گشگت   خگوشدل   داشگت  آنچگه  بگه  حزبگى  هگر  و  شگدند  گونگاگون  هاىجمعيت  شده،

 فرهنگگ  اجتماعي،  ساخت  لحاظبه  دهدمي  نشان  ( پس5۷  .، ص1۷  .، ج13۶0)طبرسي،  
 مواجگه  گگروه  تقابگل دو  بگا  مگذكورسگياق    در  امگا  ؛نقش داشته است  جامعه  ساخت  در

 آيگه  «:53  فرحگون  لگديهم  بمگا  ملگت  حگزب  گگروه »كگل  و  (52)  واحگده  امت  ايم:بوده
 را  خگود  رسگولان  خداونگد  و به اين معناست كگه  است  قبل  مطالب  بر  متفرر  موردبحث

 واحدنگد ربى داراى و واحد امتى هاآن همه و فرستاد ايشان سویبه  ديگرى  از  پس  يكى
امگر  درنتيجگه نكرد، عمل ايشان امر به بشر وليكن ؛كردند دعوت تقوى سویهب را  ايشان

 هگر  درآورده،  هگاييكتاب  صگورتبه  را  آن  و  شگد  پارهپاره  ايشان  بين  دين و كتاب الهي
 ؛گشگتند خوشدل  داشتند آنچه به حزبى هر و دادند اختصاص خود به را كتابى  جمعيتى

 خگود كگار ،ملگت در امگا و خلقگت در اما ؛ودندب  امت  يک  كه  آن  از  پس  ؛رديگعبارتبه
 كردنگد )رازی،  دينگى  ختيارا  ايشان  از  گروهى  هر  كردند،  متفرق  و  مقطّع  خود  دين  يعنى

 
1. Individual 
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 (52) شگد قبل آيه در يگانگى و  وحدت  به  كه  دعوتى  دنبال   (. به29  .، ص14  .، ج140۸
ا بگه رهبگری هگآن  امگا  ؛داردمى  برحذر  عبارت  اين  با  اختلاف  و  پراكندگى  از  را  هاانسان
 ادامگه سگياق  در  .رفتند  راهى  به  گروهى  هر  و  كشانده  پراكندگى  به  را  خود  كارهاى  كفار

 كگافران  1(۶2-5۷صگص.  )  آيات به تبيين و تمگايز ايگن دو وضگعيت فرهنگگي مؤمنگان
 واحگده  امگت  ( پرداخته و اوصاف هريک را بيان داشته اسگت: اوصگاف۷۷-۶3صص.  )
شفقت قلبگي و   و نه اطاعت يا شهوت و تفرقه و...()  گفرهن  اجتماعي مبتني بر  عنوانبه

 و  مواسگات  (59-5۸صص.  )  عدم شرك  آياتي و  ايمان  داشتن(  5۷)  خشيت ناظر به رب
به اين معنگا كگه حالگت الهي است  خشيت و قلبي معنويت( و نهايتاً و مجدداً ۶0)  دهشا

تگرس و  معنگاى ( به۶0وَجلَِۀ«) مْلُوبهُقُوَّ  ءاَتَواْ مَا يُؤْتُونَ الَّذِينَ »وَ صورت وجلمؤمنان به
 .(13۷ .، ص۷ .، ج13۷5قرشي،)  است خوف و مؤنث آن )وجله(

 كگه  اسگت  حگالى  در  آورنگد،مگى  بجا  صالح  اعمال   از  آنچه  كه  هستند  كسانى  مؤمنين
 كرد  خواهند  بازگشت  پروردگارشان  سویبه  زودیبه  كه  است  اين  از  ترسناك  هايشاندل 
 حتمگى بازگشگت  و  مگرگ  يگاد  همگان  صگالح  اعمال   آوردن  يا  و  دنشانكر  انفاق  باعث  و
، 15  .، ج13۷4طباطبگايي،)  اسگت  تگرس  از  كننگدمى  آنچه  و  است  پروردگارشان  سویبه

 شگريک  او  بگراى  و  دارنگدايمان  خگدا  بگه  اساس اين توصيفات، مؤمنان تنها  بر  (55  .ص
 صگالح عمگل جهگت ينهم به و دارند ايمان  هم  جزا  روزبه  و  او  رسولان  به  و  گيرندنمى

 نسگارر( هگدايت و)  ليكن در ابتدای اين فقگره شگريف بگا فعگل مگتكلم  .دهندمى  انجام
يسگارعون(، آراسگتگي )  مهندسي فرهنگي مؤمنان اعلام و نهايتاً بگا فعگل سگوم شگخص

ای بر خيگرات خود مؤمنان چنين مرابطه و مسارعهشود. جامعه به اين هدف توصيف مي
ايگن مگدل تغييگر   نكه جبری تكگويني و بگالا بگه پگايين باشگد. درنه آ  دهندرا سامان مي

و كنش مواساتي رسيده و با تحول قلبي، مؤمن به   فرهنگي، آغاز از ايمان است، به عمل
الي ربهم راجعون( البته در فقره بعد و وصف كافران، تغيير باطگل )  رسداوج و هدف مي

 شود.اروا و پست منجر ميمال ن( و به اع۶3)  و انحراف هم از قلب شرور شده

 
يُشْرِكُونَ مْ لَا  بِرَبهِّ( وَ الَّذِينَ هُم  5۸يُؤمْنُِونَ ) مْ  رَبهِّايَاتِ  بِ( وَ الَّذِينَ هُم  5۷مُّشْفِقُونَ )م  بهِّالَّذِينَ هُم مِّنْ خَشيْۀَِ رَ   إِنَّ  .1

ا  لهَاتِ وَ هُمْ  الخيْرْ( أُوْلَئکَ يُسَارِعُونَ فىِ  ۶0رَاجِعُونَ )مْ  رَبهِّ  مْ إِلىَأَنهَّوَجِلۀٌَ    مْقُلُوبهُ ( وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءاَتَواْ وَّ  59)

 .(۶2يُظْلَمُونَ )وَ هُمْ لَا  قّنطِقُ بِالحْ فُ نَفْسًا إِلَّا وُسعَْهَا وَ لدََينَْا كِتَابٌ يَنُكلَّ( وَ لَا ۶1سَابِقُونَ )
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ه( قلگب غمر) لذا در وصف نقطه مقابل امت واحده، از حالت )وجله( قلب به حالت
 لَهگَا  هُگمْ  راَلِگکَ  دُونِ  مِّگن  أعَْمگَالٌ  مْلهَگمْ فگىِ غَمْگرَ ٍ مِّگنْ هَگاراَ وَ  قُلُگوبهُبَگلْ  رسيم.: »مي

 ایتگوده  عي فرهنگگاجتمگا  وضگعيت  درواقگعهسگتند،    غمره  در  اين افراد  (۶3عَاملُِونَ«)
 شگديدى  جهگل  يگا  و  شديد  غفلت  معناى  به  است. كلمه »غمر «  ناداني()  غمره  وضعيت

 رلگِکَ« هگم بيگان دُونِ مِگنْ أَعْمالٌ لَهُمْ جمله »وَ باشد، فراگرفته را صاحب خود كه  است
 .، ج13۷4طباطبگايي،  )  هستند  مؤمنين  مقابل  نقطه  اوصاف  و  عمل  در  كه  است  كفار  حال 
 مگن دون رلگک()  مؤمنگانپست آنان نسبت به فرهنگگ    اعمال   سرچشمه  .(0۶  .ص  ،15

 آيگات  ايگن  .اسگت  نادانى  و  جهل  در  فرورفتن  غمره و  رد  هايشانقلب  گرفتن  قرار  همان
 «.54 حِگينٍ حَتَّگى غَمْگرَتِهِمْ فِي فَذَرْهُمْ: »ای است كه در فرود سياق قبل بودآيه  به  متصل

 و قلگوب كگه  اسگت  بيگانگان  تهديد  و  توبيخ  بر  مبنى  و  54  و  ۶3مفهوم غمره در دو آيه  
 فضگائلى و صگفات  فهمندنمى  هرگز  و  تهفراگرف  سو  هر  از  جهالت  و  غفلت  را  آنان  افكار

 و فضگيلت از دور چنگانآن و بفهمنگد  خواهنگدنمگى  بلكگه  شگد  ركر  ايمان  اهل  براى  كه
 و  افكگار  و  لبگىق  مگال اع  .داننگدنمگى  را  ايمگان  اهگل  امتيازات  كه  هستند  روحى  كمالات

 ردهنگامب  افكگار  و  اعمگال   با  تناسبى  هيچ  و  است  ديگر  سنخ  آنان  رفتار  و  اخلاق  چنينهم
 و سگلامت از و نيسگتند خگود انديشگه و افكار در  تجديدنظر  مقام  در  و  ندارد  ايمان  اهل
 اعمگاق  در  گيرنگد درنتيجگهنمي  عبگرت  هرگز  ايمان  اهل  اخلاقى  فضيلت  و  روح  یصفا

 .ور شدندغوطه  شبهات  امواج و  هاتيرگي
 خگدا  ديگن  فرمگود:  پيامبران كه عمدتاً بحثي سياسي اجتماعي بگود  داستان  دنباله  در 
 آن از قسگمت يگک داشگتن بگه جمعيتگى هگر  و  نمگوده  پگارهپاره  را  آن  مردم  و  بود  يكى

 مگدت آن رسگيدن از پس كه كرد معينى عذاب به تهديد را ايشان آنگاه شدند،  خوشحال 
 كگه  طگور  هر  به  خود،  غمره  همان  در  كه  فرمود  اخطار  و  نيست  آن  از  گريزى  هيچ  معين

امگا در ايگن   ؛گرفگت  خواهگد  فگرا  اطراف  همه  از  را  آنان  زودیبه  كه  خواهند رها كنمى
پس تفصيل و خواسگتگاه  دارد.شرايط فرهنگي كفار را با غمره بيان مي  یبندجمعسياق،  

كگافراني از  هگاآن يط فرهنگي است. حگال و شراآن غمره؛ بقا و عدم رفع اين غمره دوم 
 متگرفين كگه روزى مانند تاىم باقى چنان هم خبریبي و غفلت  اين  در  بهره وهدايت بي

 نعگره هنگگام ايگن  در  شگوند  گرفتگار  عذاب  چنگال   در(  اندنعمت  و  ناز  غرق  كه  آنان)  را
 عذاب  سنگينى  از  و  خيزدبرمى  بيابان  وحوش  نعره  همچون  هاآن  آميز  استغاثه  پشيماني و
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 (.۶5 و  ۶4صص. )  دهندمى  سر  ناله  الهى  دردناك  مجازات و

 فرهنگی  تغيير کارگزار تا افساد جهان:مترفين، از اضلال جامعه  

 انحگراف و زايگي، عگدم هگدايت  غفلت  در  مترفين  نقش  تحليل  ۷1  تا  ۶4  آيات  مجموعه
امعگه موحگد ج  نگگيفره  امنيگت  های فرهنگي و ارتباطياست. مترفين با مجموعه كنش

 هگا راآن  ورزيديگد،  اسگتكبار  دادنگد،  به خگرج  نكص  انداختند. ابتدا  خطر  به  را  نخستين
 نمگودكردند و درنهايت از حگق اعگراض ميخواندند و از معايب پيامبر غيبت مي  ذيانه

 تلگه آبگاء  در  را  تا اينكه در انتهای امگر، مگردم  است  فرهنگي  ای از وضعاين موارد گونه
 :انداختند

ومَْ إِنَّكگمُ مِّنَّگا لَگا رُواْ الْيَتجَ( لاَ  ۶4رُونَ )يجَفِيهِم بِالْعَذاَبِ إِراَ هُمْ  مُترْىَّ إِراَ أَخَذْناَ  حَت

ونَ )  أعَْقگَابِكمُعَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلگىَ    ( قدَْ كاَنَتْ ءاَيَاتىِ تُتْلى۶5َتُنصرَُونَ )  (۶۶تَنكِصگُ

( أَ فلََگمْ يَگدَّبَّرُواْ الْقَگوْلَ أَمْ جَگاءَهُم مَّگا لَگمْ يَگأْتِ ۶۷ونَ )جرُُينَ بِهِ سَامرِاً تَهْمُسْتَكْبرِ

( أمَْ يَقُولُگونَ بِگهِ ۶9مْ فَهُمْ لَگهُ مُنكِگرُونَ )رسَُولهَ( أمَْ لَمْ يَعرِْفُواْ  ۶۸لْأَوَّلِينَ )ءاَباَءَهُمُ ا

( وَ لَگوِ اتَّبَگعَ الحَْگقُّ أَهْگواَءَهُمْ ۷0)  هُونَكَارِ  لِلحَْقّهُمْ  أَكْثرَوَ    بِالحَْقّجِنَّۀُ بَلْ جاَءَهُم  

ن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَگاهُم بِگذِكرِْهِمْ فهَُگمْ عَگن رِكْگرِهِم لَفَسدََتِ السَّمَاواَتُ وَ الْأَرضُْ وَ مَ

 (:۷1مُّعرِْضُونَ )
 گگردانروى  شگما  و  شدمى  خوانده  معذب،  كافران  شما  براى  من  آيات  كه  بود  روزى

 از. بوديگد داده قگرار مردم ساير بر خود  برترى  وسيله  مكه را  .كرديدمى  كذيبت   و  بوديد
 و  گفتيگدمي  سگخن  پيامبر  معايب  در  شبانه  و  ورزيديد؛مى  ركب(  ص)  محمد  سخنان  قبول 

 .، ص1۷ .ج ،13۶0)طبرسگي،.  گشگوديدمى  بدگويى  به  دهان  يا  كرديدمي  اعراض  حق  از
 و سرباززدن از انجام كار اسگت،  شتنبرگ  بعق  معنى  به  ماده »نكوص«  از  تنكصون  (.۶4
 بگه(  جهگش  وزن  بگر)  جمگع »عقگب«  اعقاب  (39۸  .، ص4  .ج  ،13۷4  راغب اصفهاني،)

 قگدریبه و شگنودمگى  را  نگامطلوبى  سگخن  كگه  است  كسى  از  است، كنايه  پا  پاشنه  معنى
 مكگارم شگيرازی،)  گرددبگازمي  عقگب  به  پايش  پاشنه  بر  كه  شودمى  زدهوحشت  و  نگران
 تنهانگه  قطب در تفسير »في ظلال القرآن«  اساس تدبر سيد  بر  .(25۸  .، ص14  .، ج13۷4

 خگود  به  استكبار  حالت  آن  برابر  در  بلكه  كردند،مى  گردعقب  الهى  آيات  شنيدن  برابرِ  در
 بگدگويى مؤمنگان و  قگرآن  و  پيگامبر  از  نيگز  نشينىشب  جلسات  نيبراعلاوه  و  گرفتند؛مى
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( قرينگه سگياقي ديگگر در ايگن زمينگه 24۷3 .، ص4  .ج  ،1412قطگب،    سگيد)  نمودندمى
« بگوده چراكگه جملگه مگذكور امرِاً تَهجُْگرُونَينَ بِهِ سَمُسْتَكْبرِنيامدن واو عاطفه بر جمله »

 درصدد بيان تعليل اين امر بوده است.
به سنت و نقش آباء و پيروی كگافران از آن اشگاره شگده و بگا   مجدداًدر ادامه آيات  

عباس در ايگن زمينگه   هام انكاری آنان را مورد ندامت قرار داده است. ابناستف  استفاده از
 هبگ و شگناختندمى را او بزرگى و  كوچكى  در  كه  نيست  محمدى  نهما  اين  آيا  بيان كرده
 را  هگاآن  بدين ترتيگب!  بود؟  معروف  ايشان  نزد  عهد  به  وفاى  و  داریامانت  و  راستگويى

 بودنگد،  شگناخته  خگانوادگى  شگرافت  و  درستى  و  استيربه  را  او  بااينكه  كه  كندمي  توبيخ
متني آيات، آيگه اساس سياق درون  بر  .(۶4  .، ص14.  ، ج13۶0كردند )طبرسي،    انكارش

 ای از مدل شناخت اجتماعي را ترسيم نموده به اين معنا كه افراد بگرشصت و نهم گونه
ودنگد. در ايگن آيگه ار نماساس شناخت و معرفتي كه نسبت به پيامبر داشتند وی را انكگ

 سگجاياى  بگه  خلاصه  و  نسب  و  حسببه  هم فرهنگي و معرفت  رسول«  از »معرفت  مراد
 از  كگه  ملكگاتى  آن  يگا  كرده  كسب  كه  ملكاتى  آن  از  اعم  است  او  نفسى  ملكات  و  وحىر

 و  اسگت  صگادق  كنگدمگى  ادعگا  و  گويگدمگى  آنچه  كه  بدانند  تا  برده  ارث  به  خود  اعقاب
 .است  مؤيد  خدا نزد از و  دارد ايمان بدان هم  خودش

 كگه تندداشگ را او حال  سوابق و شناختندمى خصوصيات  اين  به  را  خدا  رسول   قريش
 مكتبگى  هگيچ  در  و  بگود  دادهازدسگت  كودكى  در  را  خود  مادر  و  پدر  كه  يتيم  بود  كودكى
 و نداشگته دخالت او تربيت در كسهيچ و نياموخته  ادب  مؤدبى  هيچ  از  و  نخوانده  درس

 قبگيح  را  آن  سگالم  عقل  و  سليم  طبع  كه  عملى  و  نديده  زشتى  كار  او  از  احدى  روز  آن  تا
 بگه حرصى نه و داشته مالى بر حرص  نه  و  كرده  طمع  كسى  ملک  به  نه  نداده  انجام  بداند
كگه  كتگابى و شگريعتى بگه را مردم فردی چنين داده است، حال زماني  نشان  خود  از  جاه

 خگدا رسگول  قگريش  چراكگه  بپذيرنگد  را  وا  ايدب  ؛ لذانمود  دعوت  سعادت است،  موجب
 از  اعگراض  در  باز  بودند  نشناخته  را  او  اگر  و  بودند  شناخته  خصوصيات  همه  با  را(  ص)

 اوصگاف  بگدين  را  او  اينكه  معناى  چون  داشتند،  عذرى  او  به  ايمان  از  استنكاف  و  او  دين
 نيگک  افاوصگ  ايگ  باشگند،  شناخته  آن  ضد  اوصافى  با  را  او  كه  است  اين  باشند،  نشناخته
 چگون  بودنگد،  معگذور  البته  صورت  چند  اين  در  كه  باشند  نكرده  احراز  وى  در  را  مذكور
 اسگت محگال  عقگلا. كسگى چنگين برابگر در شگدند تسگليم خلاصگه و  امور  زمام  سپردن
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 مجنگون  (. مترفين اين قوم هم مانند سابق، مصگلح را۶3  .، ص15.  ج  ،13۷4طباطبايي،  )
بگار بگا  كگه دو ۷0 البتگه در آيگه  زني هگم بگود.برچسبنوعي  خواندند كه  مي  زدهجن  يا

ين تهاجم نيست بلكه چرايگي ايگن ا  یجابهحمله    درصددشود  سرعت سخن از حق مي
و شگما از حگق بيزاريگد چراكگه   ديگگويماو از حگق سگخن    كند.سركشي را تحليل مي

در   یاشگهياندو  تفكگر    هيچ  خود  ها و تعابير ماورائي او نيست كافرانتان با سخنمشكل
دريابند ايگن كتگاب، سگخن  لهيوسنيبدباب قرآن و اعجاز لفظي و معنايي آن نداشتند تا 

در سنت پيشگينيان خگود   ترشيپخداست و پيامبر نيز ناطقي من غير عنده است. مترفين  
ارسال رسول امری بديع و نوظهگور نبگوده   و فرستادگان الهي را ديده بودند؛ لذا  رسولان

امبران برای يافتن مسير الهگي آنان خود معترف به وجود كتب و پي فاسيرساس ت برا  است.
بگرای   ايگنوجودبالذا    ؛شناختنديميامبر به صدق و صفات نيک  بودند در اين مورد نيز پ

مقابله با جريان دعوت الهي مقاومت باطل و منفي نموده و تغيير و هگدايت مثبگت را بگا 
 تَكُنْ  لَمْ  دهد. أَاند شرح ميديده  آنچه  تكذيب  و  ياتآ  ذيبتكذيب و افتراء به پيامبر، تك

معارضان هريک بگا ابگزار و مستمسگكي در  (105) تُكَذِّبُونَ ابهِتُم فَكُن  عَلَيْكمُ  تُتْلىَ  ءاَيَاتىِ
خواسگتند حگق، تگابع اهگواء آنهگا مي) رويارويي با تغيير فرهنگي حگق مقاومگت نمگوده

جهان مادی )  ها و زمينجامعه بلكه تمامي آسمان  رت نهدر اين صو  آنكهحال (  ۷1شود!)
دلالت ضمني بر اينكگه   (.22۸  .ص  ،۶  .ج  ،133۶كاشاني،)  شدانسان( به فساد كشيده مي

 .1حركت انبياء، نجات جهان مادی را هم تضمين كرده و خواهد كرد
 

 بينشی  تغييرات   دیگر چشمه توحيد،: پنجم سياق

 رهنگیراهکارهای مواجهه با مقاومت ف .1-5

فرهنگگگي مثبگگت در   ريزیبرنامگگهدر راستای بعد تربيتي و نقشه بودن قرآن كريم برای هدايت و   

 مه سوره مباركه با تشريح مجموعه راهكارهايي مواجهيم.ادا

 تذکر .1-1-5

 نيترياساسگكفار، قرآن كريم ركگر و تگذكر را از    یهامقاومتدر مواجه و رويارويي با  

 
  مُّعْرِضُونَ رِكْرهِِم عَن فَهُمْ بِذِكْرهِِمْ  أَتيَْنَاهُم بلَْ  فيِهِنَّ مَن  وَ ضُالْأَرْ  وَ السَّمَاواَتُ لَفَسَدَتِ أَهْواَءهَُمْ الْحَقُّ اتَّبَعَ لَوِ وَ .1

(۷1) 
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و چه سنت اصگيل  شوديما وحي جديد تجديد  روز بعناصر برای بازگشت )چه آنچه ام
 فهَُگمْ  بِگذِكرِْهِمْ  أَتَيْناَهُم  : »بَلْكنديمپيشينيان آنها كه سرمايه فرهنگي بالقوه است( معرفي  

 يگادآورى  مايگه  كه  داديم  آنها  به  قرآن و )دين حقي(  ما  « ولى(۷1)  مُّعرِْضُونَ  رِكرِْهِم  عَن
( اسگگت) شگگانیادآوري( مايگگه آنچگگه) از انآنگگ اامّگگ آنهاسگگت؛ بگگراى( شگگرف و عگگزّت و)

رين اين ايتگاء و دَهگش را هم( باعث شده مفس)  . اضافه شدن ركر به ضميرگردانندیرو
، 13۷4)طباطبگايي، .اندسگاختهخود از آن محروم  هاآنناظر به سرمايه و شرف بدانند كه  

 بگه و آورديگم انبرايشگ را ايشان افتخار  و  شرف  مايه  ما  كه  ( به اين معنا۶۶  .، ص15  .ج
 از  كردنگد  كه  رفتارى  اين  با  اينان  و  نمايند  اقبال   بدان  وجه  نيتركامل  با  بايد  جهت  همين
ره( اين نظر را مردود اعلام داشته و بيان )  علامه  ولى  .نمودند  اعراض  خود  شرف  و  فخر

 یسگربلند  مايگه  و(  ص)  خگدا  رسگول   افتخگار  و  شگرافت  مايه  كريم  قرآن  اگرچهنموده:  
 شده  نازل   عرب  زبان  به  و  لغت  به  چون  است  عرب  افتخار  مايه  (،السلامعليهم)  تيباهل

 اضافه  ولى  شده،  نازل   آنان  هدايت  منظوربه  چون  است  اسلام  امت  همه  افتخار  مايه  نيز  و
 دوره اين و امت  اين  به  مختص  دين  اين  درصد اين بوده كه بفهماند  بذكرهم()  جمله  در
 حق نسگبت دعوت ،ترروشندين يا به عبارت   كه  تاس  هتجنيبد  لذا  ؛است  بشريت  از
 هگر  و  رسگيده  بشر  به  تفصيل  و  اجمال به  خدا  دين  كه  معنا  اين  به  است،  مختلف  مردم  به

 نيترمفصگل قگرآن در آخگر در تگا شگدهمى ترمفصل  او  براى  دين  آمدهمى  پيش  بشر  چه
 .(۶۷مان، ه)  ستا  شرايع آخرين قرآن  شريعت چون ،شدهانيب  بشر  براى دين  مراحل

ه بگ  ؛كنگديم  تعيگين و تغييگر بيگانعاملي برای    مثابهبهركر را    اساس، آيه شريفهبراين
 حتگي  بوديگد  خداپرسگت  و  ديشناسگيمرا    الله  شما  كه  آورميم  يادشان  فقط  من  عبارتي،
 و هگوى از . حگقبنگدديم دروغ و بندديم  شرك  خدا  به  دارد  او  كه  گويندمي  هم  كافران
 ايگمآورده  كتگابى  آنان  براى  ما  بلكه  كند،نمى  پيروى  {تانيكنون  یدارنيدو  مردم}  هوس

 اختصاص كه  دينى  آن  شوند،  را متذكر  دينشان  آن  لهيوسبه  يا  شد وبا  ايشان  آورنده  ياد  تا
 انگدكگرده  اعراض  دينى  از  كنند،مى  اعراض  دين  آن  از  ايشان  اگر  جهيدرنت.  دارد  ايشان  به
 كوتگاه اشگاره .(۸۶-۶5ص. ص ،15 .، ج13۷4باطبايي، ط)  رددا  خودشان  به  اختصاص  كه
 و  هگوا  شگک  بگدون  اسگت  ياپرسگتهو  و  يپرسگتحق  تضگاد دو فرهنگگ  به  معنايى  پر  و

 كگه  شگودمگى  بسيار  حتى  و  دارد  تضاد  يكديگر  با  غالباً  و  نيست  يكسان  مردم  یهاهوس
 تسگليم واهدبخ حق اگر حال نيباا يكديگرند  يضدونق نيز  انسان  يک  یهاهوس  و  هوا
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 .داشت  نخواهد  فساد و  يدگيپاشازهم و  ومرجهرج جز  اىنتيجه گردد  تمايلات اين
 يگاد  بگه  را  بيگان شگده: خداونگد  هدايت و تغييگر  در  تذكر  روش  ۷1و    ۷2آيات    در 

 مسگتقيم  صگراط  بگه  را  آنهگا  توانگديم  كگه  فقگط خداونگد اسگت  بياوريد  بياوريد، يادتان
 عَگنِ  خِرَ ِبگِالَاإِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤمِْنُونَ    وَ  (۷3)  مُّسْتَقِيمٍ  صرَِاطٍ  إِلىَ  مْعُوهُلَتدَْ  إنَِّکَ  برگرداند: »وَ

 انحراف و راه }پيش رو{ از عدول  معناى به نكوب و نكب كلمه :(۷4)لَناَكِبُونَ« الصِّرَاطِ
 ،5  .، ج1404؛ ابگن فگارس،394  .، ص4  .ج  ،13۷4  )راغب اصفهاني،.  است  چيزى  هر  از

 اخگتلاف  آن  در  نگه  كگه  اسگت  روشگنى  و  واضح  راه  معناى  به  مستقيم  اط( صر44۷  .ص
 و اسگت واحد  نيز  حق  چون  است،  حق  صفت  مانه  صفت  اين.  تخلف  نه  و  شود  تصور

 كگه مطلگوبى آن بگه رسگاندن در نگه و دارد تنگاق  و اخگتلاف يكديگر با آن اجزاى  نه
 (.۶۷  .، ص15 .، ج13۷4  طباطبايي،)  نمايدمى  تخلف  كندمى  هدايت آن  یسوبه

 صگراط آن ايگن اسگت كگه اشو لازمه كندمى  هدايت  حق  یسوبه(  ص)  خدا  رسول 
 اندشگدهمنحرفمسير فرعي  به و افتاده راه اصلي دور از د داشته باشد. اينانوجو  مستقيم

 بلكگه  باشگيد  شگده  از مسگير اصگلي و مسگتقيم حگذف  كلي  صورتبه  كه  نه به اين معنا
انحگراف از مسگير اصگلي بگه معنگای فقگدان آن  گرديد چراكهبر لياص مسير به  ديتوانيم

عبارت )الصراط( دال بر انحگراف از مسگير  ينينشهمنيست. مفهوم )نكب( در اين آيه با 
 صگراط  فردی كه در مسير حگق حركگت نكگرده و آن را نيگز تصگديق ننمگوده از  است،

 پرتگاب  دنيگا  خارفز  پرتگاه  در  و  شده  غرق  هوس  و  هوى  درياى  در  و  منحرف  مستقيم
 راست  و  به چپ  شده،  منحرف  بهشت  راه  از  آخرت،  و در  ندارد  نجاتى  راه  هيچ  كه  شده
( كاربرد نكگب بگه همگراه 3۸4 .، ص۷  تا جبي  طوسي،)  شوند،مى  جهنم  وارد  و  روندمى

 ؛واژه صراط دال بر ك  روی، انحراف و تغيير از مسير حق و هدايت بگه ضگلالت بگوده
رهني اين نور تغيير مسير از هدايت به ضلالت از ساير عبارات   ترسيملذا برای تفهيم و  

نكرده است چراكه آنان از مسير اصلي غافل و ناآگاه هم رديف چون غفلت و ...استفاده  
خود بدان اقرار كرده بودنگد لكگن خگود بگا اعمگالي كگه   نانيشيپنبودند، در سنت آباء و  

گونگاگون در مواجهگه بگا  یهگامتمقاو اشاره شد اعگم از تكگذيب و تمسگخر و  ترشيپ
 هدايت، از آن عدول كرده و منحرف شدند.

 ؛بگوده  عجين  بلا  و  كافران و منكران دين با ضرر  كه  بوده  ينا  تذكار  هایراه  از  يكي 
قرار داده شده كگه موجگب بيگداری آنگان گگردد هرچنگد از آن   ييهانشانهلذا برای آنها  



 149   سيدمجيد امامی و نجمه کاظمی/  . .. رهنگیی تغيير فرهنگ و امنيت فهامؤلفه الگوی مفهومی 

 لَوْ  »وَ  :شوديم  ترميوخنان از وضعيت پيشين  عيت آاعراض وض  هر بارو با    گردانندیرو
 اين تعليگل نكگب و(.  ۷5)يَعْمهَُونَ«  طُغْيَانِهِمْ  فىِ  رٍّ؛ لَّلجَُّواْضُ  مِّن  بِهِم  مَا  كَشفَْنَا  وَ  رَحِمْناَهُمْ

 را  شگانیگرفتار  و  كنگيم  رحگم  ايشان  به  ما  اگر:  فرمايدمى  است،  صراط  از  ايشان  عدول 
 تلافگى و مقابلگه را  مگا  نعمگت  خگود  شگكر  بگا  و  آورندنمى  ما  به  رو  باز  سازيم،  برطرف

 طغيگان در و ورزنگدمگى اصگرار باطل  در  لجاجت  و  حق  از  خود  تمرد  بر  بلكه  كنند،نمى
 پگس  بگر پايگه باطگل{،  یسگازفرهنگدهند}  ادامگه  آن  به  خواهندمى  و  نموده  تردد  خود

علامگه نگدارد ) الشگانح بگه  اىفايگده  كنگيم  آنهگا  از  گرفتگارى  رفگع  اينكگه  به  ما  رحمت
لگذا  ؛بگوده لو در ابتدای جمله امتناعيه به معنای محال  (۶۸  .ص،  15  .ج،  13۷4طباطبايي،

داده شگود بگه مسگير هگدايتي بازگردنگد و  هابگدانمحال است حتي اگر فرصت دوبگاره 
افگراد   وسعت دارد هر شيئى را لكن اين  اگرچهمشمول رحمت الهى شوند زيرا رحمت  

فرمايگد: چنانچه مگى (43۸ .ص، 9 .ج، 13۷۸ طيب،كردند )مانع ايجاد    رحمت  از شمول 
ءٍ فَسَأكَْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكگا َ وَ الَّگذِينَ هُگمْ بِتياتِنگا  شَيْ»وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ

 .(155(«)اعراف / يُؤمِْنُونَ
 هگم فسگادهمان درجگه  يا فرهنگي يسشنابيآسالبته اينجا با يک سنت روشنگر در  

وضعشان  كند،نمي ينصدايت و زمينه و آيات روشنگر تمك  باوجود  كه  افرادی  مواجهيم.
)فگي طغيگانهم  شگودمي و سگقوط فزاينگده و جگاری  هدايت  از  قبل  زمان  از  بدتر  طوربه

 دتمگر بگر چراكگه اسگت  كرده  اعراض  باز  فرد  و  شده  تمام  آنها  بر  حجت  چون(  يعمهون
 و نمگوده تگردد خگود طغيگان در و ورزنگدمگى اصگرار باطگل  در  لجاجت  و  حق  از  خود
 شگود آنهگا از گرفتگارى رفگع اينكگه بگه الهگي رحمت  پس  دهند،  ادامه  آن  به  خواهندمى

 برايشگان  سگودى  نقمگت  و  عگذاب  بگه  تخويگف  كگهچنان  هم  ندارد،  حالشان  به  اىفايده
 است.  نشده  عرضه او بر  حجتي كه  است  يزمان از  بيشتر بسيار آنان  سقوط  لذا  ؛نداشت

 تذکر به توحيد ربوبی .2-1-5

معنگا است به ايگن    فرهنگي  تغيير  در  معاد  و  توحيد  سياق نسبت  ۸5  تا  ۷۸موضور آيات  
به مرحلگه فهگم  توحيد لذا اگر ؛فهم مقوله معاد است  شرط  تحقق توحيد در مخاطبان  كه

، افرادی كه در بازگشگت گريدبارتعبه  ؛گردديممعاد نيز مفهوم    و نيز عمل برسد، مقوله
يگد ضگعيف و ، بگه جهگت توحكننگديمانسان به سرای اخروی ترديد داشته و آن را رد  
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 و  او  یسگوبه  خلگق  بازگشت  بر،  حجت  اقامه  مجموعه آيات  اين  سطحي بوده است. در
. (۸9  تا  ۸4آيه  )  فرموده است  تتميم  ربوبي  را با توحيد  انكاررقابليغ  و  روشن  آياتى  ارائه
 و  نمگوده  معرفگى  پروردگگار  فعل  و  ربوبيت  صفت  از  ظهورى  را  انسان  آفرينش  جهيتدرن
 را  بينگائى  و  ييشگنوا  یرويگن  دو  و  فرمگوده  موهبگت  را  روح  و  انتام  نعمت  لهيوسنيبد

 موجگودات  انگوار  از  کيگچيه  و  داده  قگرار  خگارج  جهگان  بگا  فؤاد  و  روح  ارتباط  وسيله
 موجگودات  انگوار  ساير  از  بشر  روح  و  فؤاد  وىنير  اب  و  ندارند  امتيازى  و  مزيت  نيچننيا

 بسگزائى  سگهم  فعاليت  و  حركت  و  تأثير  از  ظاهرى  حواس  كمک  با  و  ابدييم  راتى  امتياز
 یمگاورا فگراز بگه پگا قگوه ايگن بگا اسگت عاقلگه قوه اين داراى كه  انسان  .داشت  خواهد

دنيگا و   بت بهكند و شناخت اجمالي نسمى  درك  را  كليات  نهاده،  جزئيات  و  محسوسات
 حقيقگى معارف و نظرى علوم در جهيدرنت و بردمى پى كلى  قوانين  به  و  دين را دارا بوده

 كندمى  نفور زمين و  هاآسمان  اقطار در  تدبرش  قدرت با و  كندمى  غور
 و چشم داراى را  شما  خدا  ين براهين خداشناسي بيان شده، وقتىيدر ادامه آيات با تب

 تگا  آورد  پديگد  زمگين  در  را  شما  هستى  و  كرد  خلق  لم،ع  راىدا  بالأخره  و  قلب  و  گوش
 سگنتى  ميرانگدن،  و  كگردن  زنگده  كه  شودمى  اين  آن  لازمه  پس  شويد،  محشور  او  یسوبه

 اسگت ميرانگدن  بگر  متوقگف  حشگر  و  كگردن  زنگده  بر  متوقف  علم  چون  باشد،  هميشگى
، عقلگي امگر بگا مشگاهده شگواهد  تيگدرنها( و  ۷۸-۷۷  ص.، ص15  .، ج13۷4طباطبايي،)

آنان بگا قگرار گگرفتن در وصگف   كهيدرحالبصری و قلبي ايمان آوريد و شرك نورزيد  
و فرهنگ هدايت ممانعت به عمگل آورده و از آن  حق بهيد از پيوستن غمره و جهل شد

لذا عبارت )افلا تعقلون( بيانگر توبيخ و مذمت كفار برای هدايت ناپذيری   ؛امتنار كردند
 آنان بوده است.

 و كگافر  مگؤمن  بر  كه  دانديمهايى  نعمت  توجه به  تعليم توحيد را در  حانسب  اىخد  
در بيگان قگرآن سگمع و بصگر قرينگه از   است،  كرده  شرور  بصر  و  سمع  از  نموده و  انعام
مخاطگب  و خلاصگهوجود انسان در قالب فهم و تگدبر و الهگام و مشگاهده   یهایورود

و   فگؤادگر مفتوح و مشگغول باشگند،  بته اشايسته نسبت به نسيم هدايت الهي است كه ال
 قلب شاكر را همراه خواهند ساخت

و اِخبگار از   كارها به سنت آباء و پيشينيان بوده و وعدهاستبعادها و ان  و باز بازگشت
حگالي   مربوط بگه شگرايط و  صرفاً  نيست  اىتازه  حرف  و  است  قديمى  وعده  يک  قيامت
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پنداشگتن دعگوت توحيگدی فرسگتاده  سگطورهاين افسانه و ا  .است  رفته  ميان  از  است كه
 كگه  ييهاوعده)  فريبطرح آباء بدون اينكه پاسخي استدلالي بدهد( و  )  الهي نوعي فرار

طِيرُ نحَلَقدَْ وعُدِْناَ  : »است(  شوديم  راركت هنوز هم   نُ وَ ءَابَاؤُناَ هَاراَ مِن قَبْلُ إِنْ هاَرَا إِلَّا أَسگَ
الهي را خرافه و خگالي از حقيقگت تلقگي   یهافرمانو    اهعوتداينان تمام    (۸3)الْأَوَّلِينَ«
 از  يكگي  البتگه  .(45۷  .، ص۶  .، ج13۷1ميبگدی،  )  شگدند  منكگر  را  نشور  و  بعث  كرده و
 قُگلْ للَِّهِ تقوا در آنان بوده است، سَيَقُولُونَ  فقدان  ،شوديم  مطرح  تذكر  كنار  در  كه  عواملي

عاملي بگرای انكگار حگق و  خودیخودبهو بيروني روني فقدان تقوای د( ۸۷)  تَتَّقُونَ  فلََا  أَ
 است. حقيقت بوده

 حسنه با سيئه دفع .3-1-5

نُ أعَلَْگمُ نحَادْفَعْ بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ السَّيِّئَۀَ » :هدايت فرهنگي است راهي  حسنه  با  سيئه  دفع
 فعگول م  «ئۀالسگي»اشاره داشگته،    كفار  با  حضرت  آن  رفتار  آيه شريفه به  (9۶بِماَ يَصِفُونَ«)

 كن،  مقابله  و  دفع  راه  بهترين  با  رسدمى  تو  به  آنها  از  كه  آزارى  و  سيئه  يعنى  است  «ادفع»
راهكار هگدايت .  گرفتن  ناديده  و  اغماض  مانند  يا  و  بدى  مقابل  در  احسان  و  خوبى  مانند

 و  نيترخگوبفرهنگي در مواجهه با كفار با لفظ دستوری و دفع بدی بگا خگوبي حتگي  
 و  آزار  صورتبه  آنان  بدى  اگر  كهييتاجامهمات هدايتي قرآن بوده    زجملهاعمل    نيبرتر

 ايشگان بگه احسگان در را خود طاقت  درجه  منتها  و  كن  اناحس  ايشان  به  تو،  است،  اريت
 نبگود مقگدور هگمآن اگگر و توانستى كه را چه هر  نتوانستى  مقدار  اين  اگر  و  بدار  مبذول 
...«  أعَلَْگمُ »نَحْنُ عبارت .(92 .، ص15 .ج، 13۷4طباطبايي،) كن اعراض ايشان از  حداقل
بگه ايگن  اسگت سالاری روانگي{حضرت}در شرايط غوغا آن به تسلي و آيه صدر  تعليل

 ناراحگت  را  تگو  آنها  آزار  و  اريت  انوار  و  خشن  گفتار  و  ناشايست  حركات  قطعاًمعنا كه  
 كگرد  نتواننگد  فگرار  امگ  چنگگ  از  يمانايد  آنها  كار  به  ما  باش،  داشته  نيكو  رفتار  اما  ؛كندمى

ران و براساس اين مهگم، مقابلگه بگا مثگل در برابگر كگاف .(15۸  .ص  ،۷  .، ج13۷۷قرشي،)
 و هاخشگونت آن برابگر در كگه نگدارد وظيفگه  هدايت آنان از موانع به شمار آمده، پيامبر

 از يكگى خود اين كه  كند بلكه بايد بدی را با نيكي پاسخ دهد  مثلبهمقابله  هاييگوزشت
 .است  خوردگانفريب و  غافلان كردن  بيدار  براى  هاروش  ؤثرترينم

 رهنگیهجرت راهکاری برای حفظ امنيت ف .4-1-5
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 راه و راهبگردی جهگت عنوانبگه كه  (94)الظَّالِمِينَ«  الْقَومِْ  فىِ  عَلْنىِتجَفَلاَ    رَبّ»شريفه    آيه
برخگي مفسگرين   .رددگيم  در برابر استبعاد و انكار معاندان معرفي  فرهنگي  امنيت  حفظ

 اسگت دانسگته المبيتليلگه از پگس هجرت به ناظر را شريفه آيه چون تفسير اطيب البيان
 چنگين بعضگى ده، نجگات عذاب از برو بيرون آنها ميانه از  مرا  كفار  بر  عذاب  نزول   زمان
متناسب با سگياق و   به نظر  معنى  دو  اين  لكن  مده،  قرار  ظالمين  جزو  مرا  كه  كردند  معنى

 هيگآ) قبل جمله به مربوط جمله و اين  ريخي نيست چراكه سياق مكي استات تاتوصيف
 حضگرت كگهيمادام  تگا  كند  تقاضا  را  دعا  اين  شده  مأمور  كه  قل  كلمه  مدخول   است  (93
از  را ايشگگان اصگگحاب كردنگگد و ايشگگان ومگگى ظلگگم حضگگرت بگگه بسگگيار بگگود مكگگه در
 شگد  سگخت  قگدرآن  د وتنگ شعرصه برايشان    كهييتاجامنع كرده بودند    دوفروشيخر
 نداشتند  امرارمعاش  بر  وسيله  هيچ  و  برد  طالبياب  شعب  در  را  آنها  طالبياب  حضرت  كه
 شگتر بگر آروقه مختصر شبانه مردان خفاى در مكه  هاىزن  فقط  بودند  شعب  در  سال   سه
و قصگد  تيالمبلگهيلمگاجرای   تيگدرنها  كردند تامى  روانه  شعب  طرفبه  و  كردندمى  بار

مگذكور را  درخواسگت خداونگد از حضگرت و شد نازل  آيه اين رخ داد تا  حضرت  جان
 و فرمگود هجرت المبيتليله در و رسيد امريه( الظَّالِمِينَ الْقَومِْ فِي يتَجْعَلْنِ فَلا رَبِّ)  نمود

ايشگان از مكگه بگه مدينگه   رفگت  بيگرون  آنهگا  ميانگه  از  و  كرد  پيدا  نجات  ظالمين  ظلم  از
و   هامقولگهلذا هجرت پگس از    ؛(4۶1-4۶0  .، صص9  .، ج13۷۸طيب،)  مهاجرت كردند

 شمار آمده است.كفار به  ل نهايي برای مقابله بااز عوام راهبردهای موفق يا ناموفق قبل،

 

 گيرینتيجه 

مبرّز آن در مقام تلاش برای معرفي فراينگدها و موانگع تغييگر   یهااقيسو    مؤمنونسوره  
گگاهي  انيگمنيدرا ك بگه سگاحت توحيگد اسگت.شر حتاز سا  یايانبفرهنگ و هدايت  

طرت انسگان درصگدد يگادآوری و گاهي بر اساس فرهنگ و ف  كاوديبازمتجربه انبياء را  
لذا در مسگير رسگيدن بگه ايگن   ؛والای انساني و بازگرد به مسير هدايتي است  یهاارزش

، تمسگخر، حق  به  هدف، در مواجهه با مقاومت كافران اعم از ايستادگي در برابر پيوستن
ين و شمردن پيامبران و استفاده از مترف  زدهجنتكذيب، استناد به سنت آباء، مجنون و يا  

به مسگير   رييتغسازی فرهنگ و...در برابر  ن ناامنراكارگزا  عنوانبهمجموعه اقدامات آنان  
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هايي هدايتي از سه مسئله تذكر، توحيد ربوبي، دفع سيئه با حسنه و سرانجام در مرحله ن
راهكاری برای حفظ امنيت فرهنگي استفاده نموده است. سوره مباركگه   عنوانبههجرت  

نقشگه جگامع فرهنگگي قگرآن در  مثابگهبه تگوانيمهای شگاخص آن، سياق  به  با توجهرا  
مواجهه با باطل و كارگزاران ناامن سازی فرهنگ چون مترفين بگه شگمار آورد. نمگودار 

 سوره مباركه بوده است.  یهااقيس  برهيباتكقرآن  هنگي  الگوی فر ريل بيانگر نقشه و
 



 1400(، بهار و تابستان  10دوم )پياپی  سال پنجم، شماره    154

  مؤمنون مبارکه ه فرهنگی سور نقشه-1 شمارهنمـودار 
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